
 

 *)آذرتاش آذرنوش( نقد و بررسی 

 نویس()فرهنگعبدالنبی قیم 

 ۱۱۳، در ۸۳۴۵تألیف آذرتواش آذرنووش در سوال  فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیچاپ نخست 
صوفحه و بوه قفوع وزیوری  ۸۲۱۱، در ۸۳۵۲صفحه و به قفع رحلی و ویراست دوم آن در سوال 

 ایم.منتشر شد. در این مقاله به نقد و بررسی ویراست دوم این فرهنگ پرداخته

 ـ ویرایش حداقلی۱
منظور تغییور، افوزای ، حوذب و اصولاح آن معنی بازنگری و تودقیق در آن بوهی  فرهنگ بهویرا

بوه  فرهنگ معاصر عربـی ـ فارسـیشود. در ویراست دوم است. این عمل شامل کل فرهنگ می
هوا همچنوان در آن بواقی حداقل ویرای  بسنده شده و به همین دلیول، بیشوتر اشوتباهات و غلط

های قبلی صوحیح آن اند، بلکه در کنار غلطها حذب نشدهاز موارد، غلط است. در بسیاریمانده
 .متوتر، و التحليل النفسي، اذخار، برطم، مرضية، مجندةهای اند، مانند مدخلرا نوشته

 هاـ ترتیب مدخل۲
شودند و مؤلفوان ها نوشوته میزبانۀ عربی بر مبنای جذر و ریشوۀ مودخلهای یکپی  از این فرهنگ

کردنود. بورای ها، آثار خود را به همین روش تألیف میتَبَع آن فرهنگهای عربی و فارسی نیز بهفرهنگ

                                                      
کتر آذرتاش آذرنووش و در این مقاله، شأن و منزلت آقای د فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیِ شده به با وجود انتقادهای مفرح *

 آثار ارزشمند ایشان همچنان رفیع و درخور توجه باقی خواهد ماند.
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های آن آشنا باشد. این دشوواری ای کاربر باید به قواعد زبان عربی و با های ریشهاستفاده از فرهنگ
دلیول، از نیموۀ دوم شود. به هموین شان عربی نیست دوچندان میویژه برای کاربرانی که زبان مادریبه

 اند. های الفبایی کردههای عربی مبادرت به تألیف فرهنگقرن بیستم به بعد مؤلفان فرهنگ
هوای معورّ  و دخیول، هوا جایگواه واژهای این است که در آنهای ریشهمشکل دیگر فرهنگ

دیگور، ۀ ، و صودها واژدَ بَيْـ، کَنَـةبَلْ  ،فَـزَ تَلْ ، مُتَفَرنِس، مُتَأمَرِ ، یبَلشِفيِکِ ، تَفَلسَْفَ ، تَأمَْرََ  مانند 
اند و جذر ندارند، موبهم و نامشوخ  اسوت. بنوابراین، معلووم نیسوت کواربر در چون غیرعربی

هوا در هوای الفبوایی ایون واژهها بگردد. حال آنکوه در فرهنگدنبال این واژهکجای فرهنگ باید به
ای اسوت و ریشه )آذرنوش( عربی ـ فارسی فرهنگ معاصرجایگاه الفبایی خود قرار دارند. ساختار 

 ها در آن نیز وجود دارد.رو، اشکالات مترتب بر این گونه فرهنگازاین

 ـ مشکل ماهوی و اساسی۳
زبانوۀ این است که براسواس فرهنوگ یک )آذرنووش( فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیمشکل ماهوی 

بوراین، فرهنوگ است. علاوهگلیسی عربی تألیف نشده، بلکه تألیف آن براساس فرهنگ عربی و ان
 است.شده نیز در اصل عربی و آلمانی بوده و بعد عربی و انگلیسی شدهعربی و انگلیسیِ اشاره

هر زبانی براساس شورایط و اوضواد و احووال اجتمواعی، اقتصوادی، سیاسوی، جغرافیوایی و 
هایی برای به عوامل فوق واژهیابد. مردم آن زبان با توجه گیرد و تفور میطبیعی مردم آن شکل می

طور کامول بوا هوم انفبواق گاه بههای اقوام گوناگون هیچکنند. به همین دلیل، زبانخود خلق می
انود، زیورا متعلوق بوه دو فرهنوگ، دو های عربی و آلمانی نیز چنینواژگانی و معنایی ندارند. واژه

دلیل شورایط ی مثوال، در اروپوا بوهانود. بوراسرزمین، و دو ساختار اجتماعی و اقتصادی مختلف
ای هووم بوورای آن نیسووت، امووا در رو وجووود نوودارد و واژهوهوووایی، انسووان گنوودمگون و سووبزهآ 

 اند. کار بردهرا برای آن به مسَْمَرۀ رو، واژدلیل وجود افراد گندمگون و سبزههای عربی، بهسرزمین
را بر مبنای فرهنگ دوزبانۀ دیگر تألیف  گاه فرهنگ دوزبانهنویسان هیچبه همین دلیل، فرهنگ

 کنند. زیرا آ  را باید از سرچشمه نوشید.نمی

 های انگلیسی ـ فارسیـ ترجمه با استفاده از فرهنگ۴
هوا را در ها را در هر دو زبان درک کرد و کاربرد آندر تألیف فرهنگ دوزبانه، باید عمیقاً معنی واژه

کم هنگ باید بوا هور دو زبوان زنودگی کورده باشود و دسوتهای گوناگون دانست. مؤلف فربافت
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های مبدأ و مقصد شنیده باشد. صِرب خواندن این دو زبان و آشونایی ها را در زبانچندین بار واژه
 های صرفی و نحوی کافی نیست.ها در حد خواندن و دانستن قاعدهبا آن

نوه  )آذرنووش( عربی ـ فارسیفرهنگ معاصر های های فارسی مدخلدر موارد بسیاری، معادل
هووا در هووای آنهووا و معادلهووا در زبووان عربووی، بلکووه براسوواس معنیبراسوواس معنووی واقعووی آن

معنی بوه کَـرَیاست. بورای مثوال، در زبوان عربوی، های انگلیسی و فارسی استخراج شدهفرهنگ
« ر کردن، کندنحف»را  کَرَی ۀ، واژفرهنگ معاصر عربی ـ فارسیاست، ولی در « لایروبی کردن»

. علت این اشتباه استفاده از فرهنگ انگلیسی و فارسی است. در (۵۸۵)آذرنووش، ص اند معنی کرده
هوای انگلیسوی و و در فرهنگ (Wehr, p. 824)انود آورده to digرا  کَرَیفرهنگ هانس وِر، معادل 

را  دفـاعو « گیریکنواره»را  استخراجاست. همچنین « حفر کردن، کندن»معنی به to digفارسی 
انو « نگهداری» اند. استفاده از فرهنوگ عربوی و معنی کرده« ناوشکن»را « کارگِل»معنی به طي 

هوای فارسوی بودون توجوه بوه است که بسویاری از معادلیابی موجب شدهانگلیسی برای معادل
ولوی در اسوت، « سوختن، سوخته شدن»معنی به احترا ماهیت مدخل عربی باشند. برای مثال، 

انود، آورده (حـر ، ذیول ۸۱۳)آذرنووش، ص « سووزیزنی، آت سوزاندن؛ آت »معنی آن را  فرهنگ
، ذیول ۳)هموان، ص « مبلموان»است، ولی معنی آن را « مبله کردن، اثاثیه گذاشتن»معنی به تأثيث

سوم صوورت اصورت فعول و بوار دیگور بهرا، که اسم است، یک بار به نقيعاند، و ذکر کرده (مثث
 .(نقع، ذیل ۸۸۸۱)همان، ص اند گذاری کردهمعادل

هوای فارسوی نیازهوای اند و فرهنگهای عربی غلطهای فارسی واژهدر بسیاری موارد، معادل
، ذراح، اسـتخراج، ادبار، بغات، خکلانکنند، مانند واژگانی را بهتر از فرهنگ یادشده برطرب می

 .هریسه، و کروان، غزالقرن ال، اقتباس، استعلام، سيسبان، سعدان

 های نادقی ـ مترادف۵
عربوی ذکور ۀ گاه بی  از پنج معادل انگلیسوی بورای یوک واژ )کوان( فرهنگ عربی ـ انهليسیدر 

های انگلیسوی و فارسوی دو یوا سوه های انگلیسی نیز در فرهنگاست. هریک از این معادلشده
هوای فارسوی بسویار معادل )آذرنووش( فرهنگ معاصر عربـی ـ فارسـیرو، در معادل دارند. ازاین

تنها نادقیق، بلکه ها نهها دقیق نیستند و حتی برخی معادلزیادی وجود دارد و شمار انبوهی از آن
پشوت سور هوم « تحمل، عدم مقاومت»دو معنی متضادِ  انفعالمتضادند. برای مثال، در مدخل 
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مترادب نیستند؛  تهرگو  رگبارکه حالیاست، دردانسته شده« رگبار، تگرگ» مطرةاند؛ معادل آمده
ودو معادل در هشت بورش های انگلیسی و فارسی، بیست، به پیروی از فرهنگشعورذیل مدخل 
 اند. ها غلطتای آناست که بی  از پانزده معنایی آمده

ایم در معنوای یوک کلموه، هرچوه کلموۀ ما کوشیده»است: آمده )ص نُه( فرهنگدر پیشگفتار 
خصووص متورجم وجو را از دوش پژوهشوگر و بهشناسیم ذکر کنیم تا زحمت جستمیمترادب 
های نادقیق بی  از آنکه پژوهشگر و متورجم را یواری کنود، او را که این معادلدرحالی«. برداریم

 کند.گمراه می
فرهنگ معاصـر است و در گاه فقط یک معادل نوشته شده )کووان( فرهنگ عربی ـ انهليسیدر 
 است:مدخل، بدون هیچ مترادفی، عیناً تکرار شده ۀنیز همان واژ )آذرنوش( فارسی عربی ـ

 (.۸۱۳۱: اِمتنان )ص اِمتنان (.۲۱۱: احقاق )ص إِحقاق
 (. ۸۱۱: محسوسات )ص المَحسوسات

 های معاصرِ اندکـ واژه۶
اسوت. شمسوی( منتشور شده ۸۳۳۸مویلادی ) ۸۵۱۲در سوال  )هانس وِر( فرهنگ عربی ـ آلمانی

فرهنـگ عربـی ـ میلتون کوان این کتا  را پس از برگردانودن بوه زبوان انگلیسوی در قالوب یوک 
اسوت. در ایون میلادی در نیویورک چاپ و منتشور کرده ۸۵۱۱صفحه به سال  ۸۸۸۱در  انهليسی

های جدیدی سواخته شوده و دیگر، پیوسته واژه ۀهای زندشصت سال، در زبان عربی، مانند زبان
فرهنگ عربی ـ است. این تغییرات در گزینی شدههای علمی و فنی معادلواژهز وامبرای بسیاری ا

بوراین، مبنوای کوار اسوت. علاوهثبوت نشده )کووان( فرهنگ عربی ـ انهليسیو  )هانس وِر( آلمانی
نویسان عر  و عمدتاً مصوری و لبنوانی، ماننود طوه حسوین، هانس وِر آثار نویسندگان و داستان

ل، توفیق الحکیم، محموود تیموور، منفلووطی، جبوران خلیول جبوران و اموین محمدحسنین هیک
و دو فرهنوگ  )هانس وِر( فرهنگ عربی ـ آلمانیرو، . ازاین)آذرنوش، ص هفت(است الریحانی، بوده

 ها وجود دارد.های علمی اندکی در آناند و واژههای ادبی و عمومیواژه ۀبعدی بیشتر دربردارند

 هاـ تکرار ترکیب۷
شووند اصلی خود مدخل می ۀها ذیل واژزبانه و دوزبانه، ترکیبهای معتبر، اعم از یکدر فرهنگ

اصولی ثبوت  ۀهای دیگر نیز مدخل شوند، بدون ذکر معنی، به ترکیبی کوه ذیول واژو اگر ذیل واژه



118 
 ۸39۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 فرهنگ معاصر عربی ـ فارسینقد و بررسی  نقد و بررسی
 
 

و گاه ها دو بار برخی ترکیب )آذرنوش( فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیشود. در شده ارجاد داده می
اصولی ثبوت شوده ارجواد داده نشوده و  ۀاند، ولی به زیرمدخلی کوه ذیول واژسه بار مدخل شده

عابُ القُوَیها نیز با هم اختلاب دارند، مانندِ های فارسی آنمعادل ل 
َ
های ورزشی مبتنی بور : بازیأ

ة، ذیل ۱۵۳)ص های پهلوانی نیروی جسمانی، ورزش برداری، زنوههای قدرتی )موثلًا و؛ ورزش(قوُ 
ة؛ (لِعْب، ذیل ۵۴۱)ص دومیدانی(  بیَّ ول العَرَ : اتحادیۀ کشوورهای عربوی، اتحادیوۀ عور  جامِعَةُ الدُّ

ـة، ذیل ۱۴۲)ص ؛ اتحادیۀ عر  (جامِعَة، ذیل ۸۳۱)ص  ، ۸۱۳)ص : دستگاه حفاری جَهازُ الحفر؛ (عَرَبِي 
: گلور، دروازه حـارِسُ المَرمَـی؛ (فرح، ذیل ۲۱۳)ص کنی، متۀ حفر چاه )نفت( ؛ ابزار چاه(جهزذیل 
: چالاک، زبورو زرنوگ، حَفِیفُ الحَرَکَة؛ (مرمی، ذیل ۳۵۲)ص بان ؛ دروازه(حارس، ذیل ۸۱۸)ص بان 

؛ (خَفِيـف، ذیول ۲۴۱)ص ؛ چُسوت، چوالاک، چابوک، فورز (حَرَکة، ذیل ۸۱۳)ص چابک، پُر تحرک 
ـماری؛ (سلم، ذیل ۲۱۵ص )؛ آزاد ماهی (حوت، ذیل ۲۲۴)ص : ماهی آزاد حُوت سلیمان : الخَطّ المِس 

)ص داشوتنی )شوخ ( : نوازنین، دوستخَفِیـفُ الظَـلّ ؛ (مِشمار، ذیل ۳۴۳؛ ص خَط  ، ذیل ۲۱۳)ص 
خَفِیــفُ ؛ (ظِــل  ، ذیوول ۱۳۱)ص داشووتنی، خووونگرم )انسووان( ؛ خوشووخو، دوست(خَفيــف، ذیوول ۲۴۱

الـزَر   و ؛ (عـارِض، ذیول ۱۴۱)ص ؛ دارای ریو  تُنوک (خفيـف، ذیول ۲۴۱)ص ریو  : کمالعارضیِن
ر  ؛ (ضَـرْع، ذیول ۱۱۸)ص ؛ کشاورزی و داموداری (زَرْع، ذیول ۳۱۵)ص : کشاورزی و دامپروری الضَّ

رةُ اللؤلؤ اش کورد، : یاریهُشَدَّ اَزّرَ ؛ (لؤُلؤُ، ذیل ۵۱۳)ص ؛ گل مروارید (زَهْر، ذیل ۳۸۵)ص : گل مینا زَه 
؛ قووی بوود، نیرومنود بوود، (مزر، ذیول ۸۳ص )حمایت  کرد، تشویق  کورد، پشوتیبانی اش کورد 

، ۱۳)ص : ناتوانی، ضعف، عجز، نوالایقی قصُورُ البا ؛ (شَـد  ، ذیل ۱۱۴)ص  باشهامت بود، دلیر بود
ة؛ (قصــر، ذیوول ۱۱۱)ص ؛ عجووز، نوواتوانی، ضووعف )در انجووام کوواری( (بــاعذیول  شــافِیَّ : طــائِرَةُ اِستک 

پیمای شناسوایی، هواپیموای جاسوسوی، هواپیموای ؛ هوا(طائِرَة، ذیل ۱۳۳)ص هواپیمای شناسایی 
؛ (منَـَی، ذیول ۳۲)ص : صوبر طوولانی، رنوج دیرپوا طُـولُ اننـاة؛ (اِستکشـاف، ذیل ۵۲۱)ص اکتشافی 

: کسی که دیور زموانی تحمول طَویلُ انناة؛ (طال، ذیل ۱۳۱)ص باگذشت، شکیبا، بردبار، پرتحمل 
س؛ (طال، ذیل ۱۳۱)ص بار، پرتحمل ؛ باگذشت، شکیبا، برد(منََی، ذیل ۳۲)ص کند می ـادُ الشَـم  : عَبَّ

اد، ذیل ۱۱۳؛ ص شَمْس، ذیل ۱۳۱)ص  : علناً، در انظوار موردم، در موؤ عوام علی رُؤُوس انشهاد؛ (عَب 
؛ علناً، آشکارا، پی  چشوم (شاهِد، ذیل ۱۳۲)ص ؛ در مؤ عام، در حضور همه (رَمسْ، ذیل ۳۳۴)ص 
د بِ  قَدِیمُ ؛ (علـی، ذیل ۴۸۱)ص همه  : بسیار باتجربه در ...، کارکشته در ...، بسیار آشنا بوا ...، العَه 

؛ دارای دوستی دیرینه با ...، دارای آَشنایی و اطولاد زیواد از ...، (عَهْد، ذیل ۴۳۱)ص دیرآشنا با ... 
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ه دست، تنگ : ناتوان، کوتاقَصِیرُ البا ؛ (قدَیِم، ذیل ۱۳۱)ص کارکشته در ...، خبره یا با تجربه در ... 
؛ ناتوان، ضعیف، عاجز، بی کس، بوی نفووذ، خسویس، (باع، ذیل ۱۳)ص چشم، بخیل و خسیس 
کُ سـاکِنا  ؛ (قصر، ذیل ۱۱۱)ص بخیل، تنگ چشم، لئیم  حرکوت بواقی خوورد، بی: تکوان نمیلایُحَرِّ

جنبود، خوورد، از جوا نمی؛ تکوان نمی(حـر ، ذیول ۸۱۳)ص جنبانود مانده، انگشت  را هوم نمی
یک؛ (سکن، ذیل ۳۱۸)ص وحرکت حسبی نُ الدِّ ن ؛ (وَزْن، ذیول ۸۲۱۳؛ ص دِیْـ ، ذیول ۳۳۸)ص : وَز  وَز 

یشَة ـوعِی؛ (وَزْن، ذیل ۸۲۱۳؛ ص ریشَة، ذیل ۳۱۲)ص : الرِّ نُ النَّ ی، ذیول ۸۸۳۱)ص : الوَز  ، ۸۲۱۳؛ ص نـوع 
دَة؛ (وَزْنذیل  د، ذیل ۸۸۵۸)ص : الوِلایاتُ المُتَحَّ  ؛(دو بوار ۸۳۴ )ص :تَجَامَـلَ ؛ (وِلایَةیل ، ذ۸۲۳۳؛ ص مُتَحِ 

ة   طاعِیَّ  .  (دو بار ۱۱۱ص ) :إِق 

 ـ ملاحظات ساختاری۸
های مترادب یا نزدیک به هم با ویرگوول ، معادل)آذرنوش( فرهنگ معاصر عربی ـ فارسیدر  .۸

این  تر. مفلو )آذرنوش، ص ش ( اندشده هم تفکیکویرگول )؛( از نقفه با متفاوت هایادلمعو 
 د. نشو ه از هم تفکیکشمار با ،ویرگولجای نقفهمتفاوت، بههای که معادلاست 
اند، نوشوته« أِ »صوورت شووند، هموزه را بوهمی آغاز« إۀ »هایی که با حرب همزمدخلدر  .۲
)ص  مِرهـا ، (۸۴۸)ص  مِحجـام، (۳۱۸)ص  مِسـکان، (۳۵۳)ص  مِرهـا ، (۸۴۱)ص  مِجحـاف مانندِ 
ــکان، (۳۵۳ ــباع، (۳۱۸)ص  مِس ــاءَة، (۳۵۵)ص  مِش ــاب، (۱۱۱)ص  مِض ــافةَ، (۱۱۱)ص  مِعج  مِض
 نوشتن همزه درست نیست.  ۀ. این نحو(۸۱۳۱)ص  مِمتنان و ،(۱۱۵)ص

هوا این نامبهتر بود  .درفرهنگ قرار دا بدنۀدر  و نام کشورها و شهرها به ترتیب حروب الفبا .۳
 .  آمدندمی در پیوست طور جداگانهبه

 .استشدهنمشخ   ،اسم، فعل و حربها، مانند مدخلدستوری  ۀمقول. ۳
 ،«بورادر»معنی به مخَ ذیلاست. برای مثال، شدهنها ذکر جمعِ اسمهای بسیاری از صورت .۱

بدون جمع است  خَسِيلمدخل  ،(۵)ص  آمده خْوانمو  إِخوَةفقط دو جمع ، از مجمود ش  جمع
 .(۱۳۱)ص  استذکر شدهفقط دو جمع  مع،جاز میان پنج ، ظَعينَةذیل  و، (۲۱۴)ص 

« ي»بوا  «ی» تلفوظ ، حوال آنکوه در عربویهدداده شو نشوان« ی» صوورتبه« ي»حرب  .۱
 .  متفاوت است

 .(۱۸)ص  است بَشْنَة درست آنکه  بَشْنَهاست، مانند شدهنشان داده « ه»صورت به«  » گاه .۴
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حال آنکه یک حورب فقوط یوک است، برای یک حرب دو حرکت متضاد گذاشته شدهگاه  .۱
 .(لعب، قبصة ←) گیرد یا اصلًا فاقد حرکت استحرکت می

زیووادی واژه و اصووفلاح مصووری  رتعووداد بسوویا )هووانس وِر( فرهنــگ عربــی ـ آلمــانیدر  .۵
 است.نشده اشارهها آنبودن  گویشی اند و بهگویشیها و اصفلاحات است. این واژهدهآم

صوورت جودا و باید جمع بوهاست. حال آنکه میشته شدهنو جمعصورت جمعِ جمع به .۸۱
 .(۱۳۱)ص  ظَعينَةو  (۸۳۱)ص  جَمَلمانند  ،صورت مجزا نوشته شودجمعِ جمع نیز به

نـاة   است، ماننودآمدهتعریف  ،جای معادلبه . گاه۸۸
َ
زموانی تحمول ر: کسوی کوه دیطَویـلُ ان

مَر ؛(۳۲)ص کند می ئب انح  اح ؛(۳۳۳)ص مواری غیرمسوری پوسوتی : نوام نووعی بیمَرَض الذِّ : ذُرَّ
 .(۳۳۱)ص کردند نوعی مگس سبز و براق که از آن نوعی زهر تهیه می

 های غلطـ معادل۹
، )آذرنووش( فرهنگ معاصر عربـی ـ فارسـیشده در در این بخ  از مقاله پس از ذکر معنی درج

المنجد في اللغـة ۀ دشت کوتاهصور المنجد فی ...ایم. ذکر کرده ●پیشنهاد خود را پس از نشانۀ 
های منظور جلوگیری از افزای  حجوم مقالوه، تعریوف عربوی مودخلاست. به العربية المعاصرة

 ایم:دست ندادههای عربی را بهفرهنگ
 (. ۲۱، ص افل )ذیل: گذرا، زودگذر، ناپایدار آفِل
المنجـــد . ناپدیووود، فروخفتوووه )۲فووورود. . بی۸ ●

 (. ۸۳۳ ، صالمورد؛ ۲، ص الأبجدی
: اطمینان کردن، اعتمواد کوردن، ایموان داشوتن إئتمَنَ 

 (. ۲۱، ص امن )ذیل)به کسی( 
غلط است. ایمان « ایمان داشتن )به کسی(»معنی  ●

 ای بسیار بالاتر از اطمینان و اعتماد است.مرحله
 (. ۲: عقربۀ مغناطیسی )ص إبرة مَغناطِیسیّة

إبرة ن را (. آ۲، ص المنجد فی ...نما )عقربۀ قفب ●
ة  گویند. نیز می إبرة ممغنطةیا  مَغنَطيسي 

، ص وکــل )ذیوول مووذهبی: جبرگرایووی، قدریاِتَکالیّززة
۸۲۳۱ .) 

اتکا به دیگری، تکیه بوه دیگوران، چشوم امیود بوه  ●
را در  جبرگرایــی(. ۳۲، صالمــورددیگووری داشووتن )

 (. ۸۴۱، ص المنجد فی ...گویند )می جَبْرِی ةعربی 
 (. ۳۳کتاتوری، استبداد )ص : دیأتوقراطیّ 

. )اسووم( دیکتوواتور، مسووتبد، حوواکم مفلووق، ۸ ●
حکـم . )صفت( دیکتاتوری، استبدادی: ۲اتوکرات. 
: حکومت استبدادی، حکومت دیکتاتوری أتوقراطیّ 

 ( .۱۲، صالمنجد فی ...)
: در کنار )چیزی( رفتن یوا قورار گورفتن، کنوار اِجتَنَبَ 

 )ذیوول( رفووتن )کسووی( راه رفووتن، در امتووداد )چیووزی
 (. ۸۳۵، ص جنب
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)از کسی( اجتنا  ورزیدن، دوری گزیدن، احتراز  ●
، ص المــورد؛ ۲۲۳، ص المنجــد فــی ...کووردن )

۲۱۱ .) 
، ص جهد )ذیل: ...؛ پشتکار، همت در کاری اِجتهاد

۸۱۳ .) 
 غلط است. « پشتکار، همت در کاری»معنی  ●

 (. ۱: دفتر یادداشت، آژندا ]؟[ )ص أجَندَة
 جلسه، برنامۀ کار، دستور کار. دستور ●

جهَشَ 
َ
، جهش )ذیل: گریستن، ناگهان به گریه افتادن أ

 (. ۸۱۱ص 
« آماده شدن، مهیا شدن»معنی تنهایی بهبه مجهش ●

(. ایون واژه معموولًا ۲۳۸، ص المنجد فـی ...است )
: أجهـش بالبکـاءرود: کار مویبرای گریه کوردن بوه

)همووان؛  گریووه شوودنۀ بغووض گلووو را فشووردن، آموواد
 (. ۳۳، ص المورد
گوواهی؛ دانوو  )نسووبت بووه اِحاطَززة : ادراک، فهووم، آ

رسوانی، اطلاعوات، چیزی(، آشنایی )به ...(؛ اطلاد
 (.۲۳۸، ص حوط )ذیلارتباطات 

گوواهی، اطوولاد، دانوو . ۸ ● . شووناخت کاموول، ۲. آ
، المـورد؛ ۳۳۱، ص المنجد فـی ...تسلط )به ...( )

 (.۳۳ص 
، ص حرف )ذیلگری پیشه : اشتغال به کاری،اِحتِراف

۸۱۳ .) 
، ص المــوردای بووودن )ای شوودن، حرفوه. حرفوه۸ ●

 . اشتغال به کاری.۲(. ۳۱
، حـر  )ذیلسوزی زنی، آت : سوزاندن، آت اِحتِراق

 (. ۸۱۳ص 
مصودر  احتـرا )عمل( سوختن، سووخته شودن ) ●

 است(.  احتر 
:...؛ کوشوو  فووراوان کووردن، بوورای موفقیووت اِحتَززرَفَ 

 (. ۸۱۲، ص حرف )ذیلن )در کاری( زحمت کشید

ای شدن، از کسووت آمواتوری بیورون آمودن حرفه ●
 (.۳۱، ص المورد؛ ۲۴۳، ص المنجد فی ...)

منظور انبوار کوردن؛ خریود بوه: احتکوار، پی اِحتِکار
 (. ۲۸۱، ص حکر )ذیل انحصار، امتیاز، تفوق

. ۳. انحصوار. ۲. )عمل( خریدن و انبار کوردن. ۸ ●
 متیاز انحصاری.حق انحصار، ا

، حجـن )ذیول: خم شده، خمیده، دوتوا، دولا أحجَن
 (. ۸۴۸ص 

، المنجـد فـی ...غلط اسوت )« دوتا، دولا»معنی  ●
 (. ۲۱۴ص 

 (. ۲۱۱، ص حق )ذیل : احقاقاُحقاق
، ص المـوردتحقق، عملی شدن، اعموال، اجورا ) ●
: تحقق حق، اجرای حق، حوق بوه احقا  الحق(. ۱۸

 دار رسیدن. حق
، خبـل )ذیولخورد عقل، بیدیوانه، مجنون؛ کم :اخبَل
 (. ۲۳۳ص 

المنجد  ←غلط است )« خردعقل، بیکم»معنی  ●
 (. ۱۳، ص المورد؛ ۳۱۳، ص فی ...

 (. ۲۵۱، ص دبر )ذیل نشینی: فرار، عقباِدبار
)عمل( روی برگرداندن، روی برتافتن، پشت کردن  ●

 (. ۱۳، ص المورد)
 (.۳۸۴، ص دمح )ذیل : جذ  و تحلیلاِدماج

. )عمووول( ۲. ادغوووام، تلفیوووق، یکوووی کوووردن. ۸ ●
، المــوردگنجانوودن، درج کووردن، منظووور کووردن )

 (. ۱۱ص
، دخـر )ذیل آوریآوری، فراهم:گردآوری، جمعاِذخار
 (.۳۳۱ص 

انووداز، سووازی، )عموول( ذخیووره کووردن، پسذخیره ●
، المنجـد فـی ...؛ ۱۱، صالمورد)عمل( اندوختن )

 (. ۱۱۱ص 
 (.  ۳۱۸، ص ربد )ذیل ی: خاکستراربَد
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؛ ۱۲۱، ص المنجد فـی ...دارای رنگ تیره، کدر ) ●
 (.۴۱، ص المورد

، رجـع )ذیل گراپرست، واپس: مرتجع، کهنهاِرتِجاعی
 (. ۳۱۵ص 

. عفوف بوه ۲عقب، بازگشوتی بوه عقوب. . روبه۸ ●
 (.۴۸، صالموردماسبق )

 (. ۸۳، ص مرض )ذیل: مخزن، انبار أرضیة
فرهنگ الياس ، المنجد ←)این معنی غلط است  ●

المعجــم ، المنجــد الابجــدی، لاروس، العصــری
 (. المنجد فی ...، و المورد، الوسيط

: ستم، جور؛ فشار؛ بار سنگین، فشوار سونگین اِرهَاق
 (. ۳۵۳، ص رهق)کار( )ذیل 

. فشار، ۲. خستگی، خستگی زیاد، از پا افتادن، ۸ ●
، ص المنجـد فـی ...سنگینی، فشوار بوی  از حود )

 (.  ۴۴، ص المورد؛ ۱۵۸
: اضفرا ، آشفتگی، ناراحتی، ایجواد دردسور، أِزعاج

 (. ۳۸۸، ص زع سازی )ذیل پریشان
ایجاد ناراحتی، رنج ، آزردگی خاطر، رنجانودن  ●

 (.۴۵، ص المورد؛ ۱۸۳، ص المنجد فی ...)
 (.  ۸۱: الکتریسیتۀ ساکن )ص إستاتیکی

جد فـی المنشناسی )مربوط به استاتیک یا ایستایی ●
الکَهرَباء را  الکتریسيتۀ ساکن(. در عربی ۲۲، ص ...
ةالم ةالاالکَهرَباء یا  سکُونِي   گویند.می ستاتِي 

یابی، عادی شدن؛ ترتیوب؛ : قراریابی، ساماناِستِتباب
 (. ۵۸، ص تب   )ذیلاستقرار، ثبات؛ گسترش مناسب 

 غلط است. « گسترش مناسب»و « ترتیب»معنی  ●
 (.۲۱۸، ص  خرجگیری )ذیل .؛ کناره: ..اِستِخراج

المنجـد فـی  ←غلط اسوت )« گیریکناره»معنی  ●
 (.۱۴، ص المورد؛ ۳۴۳، ص ...

 (. ۸۱: ...؛ حیاتی، کلیدی، حساس )ص إستراتِیجیّ 
 الجیشی.راهبردی، استراتژیک، سوق ●

، رز  )ذیلنیازی : زندگی مستقل، زندگی بیاِستِرزاق
 (. ۳۱۴ص 

المنجد فی وروزی بودن )رزق طلب روزی، دنبال ●
 (. ۵۱، ص المورد؛ ۱۳۱، ص ...

: به امانت خواستن )چیزی را از کسی( )ذیل اِسْتَرْهَنَ 
 (. ۳۵۳، ص رهن

از کسووی گوورو خواسووتن، رهوون خواسووتن، وثیقووه  ●
، ص المــورد؛ ۱۵۲، ص المنجــد فــی ...خواسووتن )

۵۱ .) 
: انحوراب، گریززنوی، از شواخی بوه شواخی اِسْتِطراد

 (. ۱۲۱، ص طرد )ذیل ؛ ضمیمه، پیوستپریدن
خووارج شوودن از موضووود، انحووراب از موضووود.  ●

(. معنوی ۵۲، ص المورد؛ ۵۱۱، ص المنجد فی ...)
« ضومیمه، پیوسوت»و « از شاخی به شاخی پریدن»

 غلط است. 
، ص عــور )ذیوول : قوورض گوورفتن )چیووزی را(اِسْززتَاَارَ 
۴۳۱.) 

این معنوی غلوط اسوت، در عربوی چیوز را قورض  ●
 گیرند.گیرند، بلکه آن را به عاریت مینمی

 )ذیوول خواهی، اسووتعارهگیووری، عاریووت: واماِسْززتِاارَة
 (. ۴۳۱، ص عور

)عمووول( عاریوووت خواسوووتن، طلوووب عاریوووت،  ●
 خواهی. عاریت

ۀ وجو، پرسو  )دربوار: تحقیق، جسوتأِسْتِالام عن
 (. ۴۸۳، ص علم )ذیل موضوعی(

گاهی، پرس . ●  کسب آ
حمق یا نادان پنداشتن؛ مسخره کردن، آلوت : ااِسْتَغْفَلَ 

دست خوود قورار دادن، دسوت انوداختن )کسوی را(، 
 (.۴۱۱، ص غفل ذیلسرِ )کسی( گذاشتن )سربه
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، المنجـد ←هوای بوالا غلوط اسوت )همۀ معنی ●
، المنجد الابجـدی، لاروس، فرهنگ الياس العصری

 (. المنجد فی ...، و المورد، المعجم الوسيط
 (. ۴۱۵، ص غل   )ذیل انتفاعی، استثماری: اِسْتِغلالی

. استثمارگرایانه، از روی ۲ک . . استثمارگر، بهره۸ ●
؛ ۸۱۱۲، ص المنجد فـی ...کشی، سودجویانه )بهره

 (.۵۱، ص المورد
 کسی یوا چیوزی(ۀ : تحقیق، استفسار )درباراِسْتِفْسار

 (.۴۵۱، ص فسر )ذیل
)عمل( توضیح خواستن، تفسیرخواهی، استفسوار  ●

 (. ۵۱، ص المورد؛ ۸۱۵۳، ص المنجد فی ...)
، فهم )ذیل : تحقیق )درمورد ...، پیرامون ...(اِسْتِفْهام

 (. ۱۸۳ص 
؛ ۸۸۸۲، ص المنجد فی ...معنی بالا غلط است ) ●

 (.۵۱، ص المورد
 گیری، پوذیرش؛ اشوتغال: قبض رسید؛تحویلاِسْزتِلَام

 (. ۳۱۵، ص سلم )ذیل
ها( تحویول گورفتن ن)جنس، بستۀ پستی و مانند آ ●

 (. ۵۵، ص المورد؛ ۱۵۱، ص المنجد فی ...)
 (. ۸۸۱۱، ص هل  )ذیل : استهلاکیاِسْتِهلاکّی

، ص المورد؛ ۸۳۱۴، ص المنجد فی ...مصرفی ) ●
۸۱۲.) 

 (. ۸۱: افسانه، اسفوره، داستان )ص أسطورَة
 غلط است.« داستان»معنی  ●

 (. ۸۱ای، داستانی )ص ای، اسفوره: افسانهأسطوریّ 
 غلط است. « داستانی»معنی  ●

سْفَع
َ
 (. ۳۱۱، ص سفع )ذیلچهره گون، سیه: گندمأ

المنجـد رنوگ )برنزه، سیاه مایل به قرمز، خرمایی ●
 (.۸۱۱، ص المورد؛ ۱۴۳، ص فی ...

، ص سـمر ذیوله، سوبزه، گنودمگون )درچ: سیهأسْمَر
۳۴۳ .) 

 غلط است.« چردهسیه»معنی  ●
، شبع )ذیلاشباد؛ ارضاء؛امتناد : سیری، پری، اِشْزبا 

 (. ۳۵۵ص 
. )عمول( خویس کوردن، ۲. )عمل( سیر کوردن. ۸ ●

المنجـد فـی ؛ ۸۱۵، ص المـورد)عمل( خیسواندن )
 (.۴۳۱، ص ...

: ولووع، میوول، آرزو، علاقووه، اشووتیاق، تمایوول، اِشْززتَها 
عف ، هوس، میل شدید، شوروشوق؛ شهوت، میول 

 (. ۱۳۳، ص شها )ذیل جنسی؛ اشتها
ولووع، میوول، آرزو، علاقووه، اشووتیاق، »هووای دلمعا ●

غلوط « تمایل، عف ، هوس، میل شدید، شوروشوق
  (.۸۸۲، ص المورد؛ ۱۱۸، ص المنجد فی ...است )

شْهَل
َ
، شـهل )ذیول آبیهای تیره، چشوم: دارای چشمأ

 (. ۱۳۳ص 
 دارای چشمان میشی.  ●

ة
َ
 : توانایی، توان، قدرت، استفاعت، تا ، طاقوتأِطاق

 (. ۱۳۵، ص  طو )ذیل
غلوط « توانایی، توان، قودرت، اسوتفاعت»معنی  ●

، ص المنجــد فـــی ...؛ ۸۲۲، ص المـــورداسووت )
۵۲۱.) 

طزززالَ لسزززانَهُ 
َ
درازی کووورد، : پرگوووویی کووورد، رودهأ

 (. ۱۳۱، ص طول )ذیل درازی کردزبان
درازی کردن گستاخی کردن، جسارت کردن، زبان ●

 (.۵۲۱، ص المنجد فی ...)
عارَ 

َ
دن، عاریوت دادن، قورض دادن )بوه کسوی : وام داأ

 (. ۴۳۱، ص عور )ذیل چیزی را(
غلووط اسووت. در « وام دادن، قوورض دادن»معنووی  ●

دهنود و چیوز را عاریوت عربی پول را وام یا قرض می
 دهند.می

 (. ۴۳۱، ص عور )ذیل دهیدهی، قرض: وامأِعارَة
 عاریه، )عمل( عاریه دادن.  ●
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 (. ۴۳۴، ص عول ذیل) : خرجی، گذران، معاشأِعالة
تأمین معاش، تأمین قوت، برآورده کردن مایحتواج  ●

 (. ۸۲۱، ص المورد؛ ۸۱۳۱، ص المنجد فی ...)
: شیفتگی، تحسین، خشونودی، رضوایت؛ أِعْجاب ب

انگیزی، تشویق؛ غرور، تکبور؛ خودپسوندی، تحسین
 (. ۱۱۱، ص عجب )ذیل خودبینی

 )عمل( پسندیدن، )عمول( ۲. شگفتی، تعجب. ۸ ●
، المـورد؛ ۵۳۴ص  المنجـد فـی ...،خوش داشتن )

اتکه با درصورتی إعْجاب(. ۸۳۱ص   الـنَفْسیوا  الک 
اسوت « خودپسندی، خودبینی»معنی همراه باشد، به

 )همان(.
تِبززا 

ْ
گیووری، : فراگیووری )علووم و دانوو (؛ قرضاِق

 (. ۱۲۳، ص قبس )ذیل گیری )مجازاً(وام
، ص ... المنجـد فـیهای بالا غلط اسوت )معنی ●

 (.۸۳۱، ص المورد؛ ۸۸۲۱
تِصادیّات

ْ
 (. ۱۱۳، ص قصد )ذیل : اقتصادالاق
عناصر و اجزای اقتصاد، اموور اقتصوادی، مسوا ل  ●

 (.۸۸۱۱، ص المنجد فی ...اقتصادی )
 )ذیول : مراقبت، مواظبت، توجه، اعتنا، تمایولاِکتِراث
 (. ۵۸۱، ص کرث

، ص المنجـد فـی ...های بالا غلط اسوت )معنی ●
 (. ۸۱۸، ص المورد؛ ۸۲۲۳

: خودمختاری )سویا(؛ اسوتقلال )موالی( اِکْتِفاٌ  ذاتِیِّ 
 (.۵۳۲، ص کَفَی )ذیل

حُکِـم در عربوی  خودمختـاریخودکفایی. معادل  ●
 است.  ذاتی

هوای ورزشوی مبتنوی بور نیوروی : بازیألاابُ القُزوَی
ةهای پهلوانی)ذیل جسمانی، ورزش (؛ ۱۵۳، صقـو 

 همچنین:
برداری، های قدرتی )مثلًا: وزنوه: ورزشألاابُ القُوی  

 (.۵۴۱، ص لعبدوومیدانی( )ذیل 

 دوومیدانی. ●
مْلَس

َ
، ص ملـس )ذیول : صاب، بورّاق، نورم، لفیوفأ

۸۱۳۸ .) 
، ص المنجـد فـی ...غلوط اسوت )« برّاق»معنی  ●

 (.۸۴۸، ص المورد؛ ۸۳۱۱
: متانووت، تأموول، حوصووله، بردبوواری، پایووداری، أنززاة

 (. ۳۲ص  ،منی ذیلاستقامت )
. درنووگ، تأموول ۲. حلووم، بردبوواری، شووکیبایی ۸ ●

 (. ۱۱، صالمنجد فی ...)
 )ذیول: روان شدن، بوا شودت جریوان یوافتن إنزبَجَسَ 

 (. ۳۲، ص بجس
المنجـد )آ ( فوران کردن، با شدت بیورون زدن ) ●

 (. ۱۱، صفی ...
 (. ۸۱۱۱، ص نت  )ذیل : تولیدکننده، مولداِنْتاجیّ 

، ص المنجـد فـی ...؛ ۸۴۱ ، صالموردتولیدی ) ●
۸۳۱۸.) 

: انحووراب، انشووعا ؛ کووژی، میوول، شوویب، اِنحِززراف
 (. ۸۱۳، ص حرف )ذیلسرازیری 

 های بالا غلط است.، همۀ معادل«کژی»جز به ●
: عصوبانی شودن، خشومگین شودن، از کووره اِنحَمَقَ 
 (. ۲۲۲، ص حمق )ذیل دررفتن

 (. ۸۱۱، ص الموردشعور شدن )احمق شدن، بی ●
کسووی، رهاشوودگی، تنهووایی، شکسووت، : بیخِززلالاِنْ 

 (. ۲۳۱، ص خکل )ذیل ناتوانی
عدم یاری، عدم حمایت، )عمل( یاری نشودن بوه  ●

هنگام نیاز، تنها ماندن، پشت )کسوی( خوالی شودن 
 (.۳۴۱، ص المنجد)

لَ 
َ

زل
َ

: درماندن، گرفتارماندن؛ بی پناه شدن، دچوار اِنْخ
  (.۲۳۱، ص خکل )ذیلشکست شدن، نومید شدن 

. به هنگام نیاز تنها ماندن، پشت )کسی( خوالی ۸ ●
. سوورخورده شوودن، ۲شوودن، بووی یووار و یوواور شوودن. 
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المنجـد آرزوهای )کسی( نق  برآ  شودن اسوت )
 (. ۳۴۱، ص فی ...

: زحمووت، دردسوور، نوواراحتی؛ اضووفرا ؛ اِنرعززاج
، ص زعــ  )ذیوول ، دسووتپاچگییآشووفتگی، پریشووان

۳۸۸ .) 
، غلوط اسوت «احتینوار»جز های بوالا، بوهمعادل ●

 (.۸۱۱، ص المورد؛ ۱۸۳، ص المنجد فی ...)
نس

ُ
 (. ۳۸، ص انس )ذیلدانی، ... دوستی : آدا أ

 انــسهووای بووالا غلووط اسووت. اولووین معنووی معنی ●
هوای ، معادلفرهنـگاسوت. اموا در « انس، الفوت»

 است.های سوم و هفتم آمدهمزبور جزء معادل
 )ذیوول : منفبووق شوودن، شووامل شوودناِنْسَززحَبَ علززی

 (. ۳۳۵، ص سحب
، المـورداجرا درآمدن، اجرا شدن، عملی شدن )به ●

 (.۸۱۵ص 

گوووورد، خووووودمرکز، خودمحووووور، : دروناِنْطِززززوَائِیّ 
 (. ۱۳۲، ص طوی )ذیل گرایانهدرون

المنجـد ؛ ۸۵۳، ص المـوردگورا ))شخ ( درون ●
 (.۵۲۵، ص فی ...

 (. ۳۸شناسی )فلسفه( )ص : هستیأنطُولوجی
شناسووی، علووم موجووودات هستی :أنطولوجیززا ●

 (. ۳۱، ص المنجد فی ...)
، ص انـف )ذیل: غرور، اعراض، عدم پذیرش، ابا أنَفَة
۳۸ .) 
، ص المنجد فـی ...عزت نفس، عزت و کرامت ) ●

۳۱ .) 
ارادگوووی، ... تحمووول، عووودم مقاوموووت؛ : بیاِنْفِازززال

انگیزش، تحریوک، تهیویج؛ هیجوان، برانگیختگوی، 
 (. ۱۱۳، ص فعل )ذیل انفعالات

، المنجـد فـی ... ←های بالا غلط اسوت )معنی ●
ـــورد؛ ۸۸۱۲ص  ـــل(. ۸۵۴، ص الم ـــدم و  تحم ع

 نیز متضادند، نه مترادب. مقاومت
: شکسووت، ناکووامی، حرمووان؛ فوورار، گریووز، اِنْهززرام

 (. ۸۸۱۱، ص هزم )ذیل نشینیهزیمت، عقب
؛ ۸۳۱۳، ص المنجـد فـی ...شکست، هزیمت ) ●

 (.۲۱۲، ص المورد
زةاِنْهرا  )ذیل : احساس شکست، یأس، ناامیدی، ...مِیَّ
 (. ۸۸۱۱، ص هزم

طلبی، عدم اعتقواد روحیۀ شکست، روحیۀ تسلیم ●
، ص المـورد؛ ۸۳۱۳، ص المنجد فی ...به پیروزی )

۲۱۲.) 
: اسارت محض، شیفتگی، جذبه، دلبستگی، اِنْهِمزا 

 )ذیل استغراق؛ دلمشغولی، فکر و ذکر، مشغلۀ ذهنی
 (.  ۸۸۱۳، ص هم 

، المنجد فـی ...)در کاری( غرق شدن، استغراق ) ●
 (. ۲۱۲، ص المورد؛ ۸۳۵۱ص 

 (. ۸۸۵۵، ص ور  )ذیل : اعتبارنامهاوْراق الِاعتماد
 : استوارنامه.اوراق اعتماد ●

انگیزی، دوسوووتی، سوووازی، نشووواط: شادمانإینزززا 
، ص انس )ذیلمشربی گرمی، خوشصمیمیت، خون

۳۸ .) 
 مؤانست، الفت، انس.  ●

بْع  )ذیول : ففرتاً، ذاتاً، طبعاً؛ البته، حتمواً، طبیعتواً بالطَّ
 (. ۱۸۱، ص طبع

بع ● ً معنی به بالط   طبعاً(. ←است ) طبْعا
ل  )ذیل تدریجرفته، بهآهستگی؛ رفتهکندی، به: بهبتَمَهُّ
 (. ۸۱۳۱، ص مهل

، ص المنجـد فـی ...های بالا غلط اسوت )معنی ●
 (.۳۴۳، ص المورد ؛۸۳۱۳

 (. ۳۳: روسری، چادر )ص قبُخنَ 
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(. ۱۲، ص قـــاموس اليـــاس العصـــریمقنعوووه ) ●
 مترادب نیستند. چادرو  روسریبراین، علاوه

ربط زدن، یاوه گفتن؛ به لکنت افتادن؛ : حرب بیبَرطَمَ 
، بـرطملب برچیدن )ازخشم(؛ خشمناک شدن )ذیل 

 (. ۱۳ص 
ولوچوه . )به هنگام ناراحتی( لوب ورچیودن، لب۸ ●

. خشومگین شودن، عصوبانی شودن ۲ن. آویزان کورد
 (.۲۳۲، ص المورد)

، ص بـرعم )ذیول: جوانه، غنچوه؛ شوکوفه، گول بُرعُم
۱۳ .) 
، المنجد فـی ...غلط است )« شکوفه، گل»معنی  ●

 مترادب نیست. غنچهبا  جوانه(. ۱۲ص
، ص بـرقش )ذیول: نووعی سوهره یوا گنجشوک بِرقِش

۱۳ .) 
 غلط است. « گنجشک»معنی  ●

، بـرم )ذیلمیلی، بیزاری، تنفّر شباد، بی: سیری، ابَشم
 (. ۱۸ص 

، المنجد الابجدیسنگینی غذا )بر معده(، رودل ) ●
 (.۵۱ص

 (. ۱۲، ص بصم )ذیل: چاپ، طبع بَصمَة
، المنجـد فـی .... اثر، علامت، نشوان )۲. مُهر ۸ ●

 : اثر انگشت.بصمة الإصبع(. ۵۴ص
، ص بصـم )ذیل: مُهر، چاپ و زدن مهر بَصمَة الخزتم

۱۲.) 
معنی بوه خَـتماثر مُهر، جای مُهر )روی چیوزی(.  ●
 است. « اثر»معنی به بصمةو « مُهر»

 (. ۱۳، ص بط )ذیل: کندی، سستی بُطَ 
المنجـد . تأخیر و معفلی )۲. کندی، آهستگی. ۸ ●

 (.۵۴، ص فی ...
پروایوووی، جسوووارت، غووورور، : گسوووتاخی، بیبَطَزززر

 (. ۱۳، ص بطر )ذیلخودخواهی 

. غورور ۲ی، ناشوکری، کفوران نعموت. . ناسپاس۸ ●
 (.۵۵، ص المنجد فی ...)

، ص بغت )ذیل: شگفت، شگفتی، حادثۀ شگفت بَغتَة
۱۱ .) 
 شـهفت(. ۸۱۱، ص المنجـد فـی ...غافلگیری ) ●

متورادب  حادثۀ شـهفت)اسم(، و  شهفتی)صفت(، 
 نیستند.

، ص بلـغ )ذیول: کفایوت، بسوندگی، شایسوتگی بَلاغ
۴۳ .) 
 (.ب لغُة ←است ) لغةبمعنی به بلاغ ●

ون
ُ

 (. ۴۳: بوتیمار، حواصیل )ص بَلَش
بوتیمار، غمخورک )بوتیمار با حواصویل متفواوت  ●

 است(.
: موضود به اوج خود رسید، کار بوه بَلَغَ السیلُ الرُبزی
 (. ۴۳، ص بلغ )ذیلمنتها درجه رسید 

اوضاد بحرانی شد، اوضاد از کنتورل خوارج شود  ●
 (. ۲۳۴، ص المورد؛ ۱۱۱، ص المنجد فی ...)

، ص بلــغ )ذیوول: کفایووت، بسووندگی، شایسووتگی بٌلغُززة
۴۳ .) 
حوووداقل معیشوووت، روزی بخوووورونمیر، مقووودار  ●

(. ۸۸۱، صالمنجـد فـی ...کفایت، قوت لایمووت )
متورادب  شایسـتهیبا  بسندگیو  کفایتبراین، علاوه

 نیستند. 
، ص بنــ  )ذیوولالمللووی : بانووک بینالبَنززکُ الززدّولِی

۴۱ .) 
 ک جهانی. بان ●

 )ذیولریز، بنجول، مخلفوات، زوایود : خردهبَهرَجزان
 (. ۱۱، ص بهرج

. زرورق، نوار ۲. چیز تقلبی، چیز جعلی، بدلی. ۸ ●
ــی .... پارچووۀ زربفووت )۳زرورق.  ــد ف ، ص المنج

۸۲۱ .) 
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 (. ۱۳: نوعی آشامیدنی شبیه آبجو )ص بُوظَة
، ص المنجـد فـی ...؛ ۲۱۲، ص المـوردبستنی ) ●

۸۳۱.) 

 (. ۳، ص مث   )ذیل: مبلمان ثتَأثی
)عمل( اثاثیه گذاشوتن، تجهیوز خانوه )یوا اداره(،  ●

 است(. مث ثاسم مصدر  تأثيثمبله کردن )
د کُّ

َ
 (. ۲۸، ص مکد )ذیل: اطمینان تَأ

حصول اطمینان، خواطرجمعی، )عمول( مفموئن  ●
 (.۳۳، صالمنجد فی ...شدن )

 (.۳۲، ص منق: آراستگی، برازندگی )ذیل تَأنُق
سلیقه بودن، شیکی و آراستگی یک بودن، خوشش ●

بوا  آراسـتهیبراین، (. علاوه۳۵، ص المنجد فی ...)
 مترادب نیست. برازندگی

حَ   )ذیول: لاب زدن، بالیدن، نازیودن )بوه چیوزی( تبَجَّ
 (. ۳۲، ص بجح

پووز دادن، فوویس و افوواده کووردن، فخوور فووروختن  ●
 (. ۱۳، صالمنجد فی ...)

ح  (. ۳۲، ص بجح )ذیلنازش  : لاب، بالیدن،تَبَجٌّ
 )عمل( پز دادن، فیس و افاده داشتن.  ●

، ص بـرع )ذیول: بخش ، هدیوه؛ سوهم؛ اعانوه تَبَرُّ 
۱۳ .) 
. )عمول( دادن، اعفوا، ۲. اعانه، کمک، دهو . ۸ ●

. داوطلبووی، )عموول( داوطووب ۳)عموول( بخشوویدن. 
 شدن. 
َ  بز  شواد شودن )ذیول : بهره بردن، لذت بوردن، دلتَبَرَّ

 (. ۱۱ص ، بر 
المنجد فی ؛ ۲۱۵، ص الموردبه فال نیک گرفتن ) ●
 (. ۳۱، ص ...

رفتوار بوودن، بوا یکودیگر : نسبت به هم خوشتَجامَلَ 
 (. ۸۳۴، ص جمل )ذیلرفتاری کردن خوش

 (.۲۴۱، ص الموردبه کسی تعارب کردن ) ●

: در کنار )چیزی( رفتن یوا قورار گورفتن، کنوار تجانَبَ 
داد )چیووزی( رفووتن )ذیوول )کسووی( راه رفووتن، در امتوو

 (.۸۳۵، ص جنب
 (اجتنب ←است ) إجتنبمعنی به تجانب ●

د  (.۸۲۸، ص جد  : تولّد )ذیل تَجَدُّ
. تجدیود ۲. )عمل( نو شدن، نووگرایی، تجودد. ۸ ●

 (. ۸۱۳، ص المنجد فی ...حیات )
زبَ  : در کنار )چیزی( رفتن، کنار )کسی( راه رفتن، تَجَنَّ

 (.۸۳۵، ص جنب در امتداد )چیزی( رفتن )ذیل
 (اجتنب ←است ) إجتنبمعنی به تجن ب ●

، حمل ذیل: به خود قوت داد، ... )تَحامَلَ عَلی نَفسِزهِ 
 (. ۲۲۲ص 

 معنی بالا غلط است.  ●
: پیچیده و کج شودن، مایول شودن؛ خوارج یوا تَحَرّفَ 

، ص حــرف )ذیوولمنشووعب شوودن، منحوورب شوودن 
۸۱۲ .) 

کسوی( . )از ۲. تحریف شدن، قلب معنا شدن. ۸ ●
المنجد فـی خود را کنار کشیدن، به یک طرب رفتن )

 (.۲۱۱، ص المورد؛ ۲۴۳، ص ...
فْسِیّ  حْلِیلُ النَّ ، نفـس )ذیول شوناختی: تحلیل روانالتَّ

 (. ۸۸۱۱ص 
 روانکاوی.  ●

لَ 
َ

اذ
َ

: سست شدن، وا دادن، نیرو بواختن؛ افسورده، تَخ
 (. ۲۳۱، ص خکل )ذیل پژمرده شدن

اری نکوردن، پشوت هوم را . )قوم( یکودیگر را یو۸ ●
. )پوا( سسوت شودن، ضوعیف شودن ۲خالی کردن. 

 (. ۳۴۸، ص المنجد فی ...)
ل

ُ
ززاذ

َ
: خسووتگی، نوواتوانی، درمانوودگی؛ اخووتلاب، تَخ

 (. ۲۳۱، ص خکل )ذیلجدایی 
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. )عموول( خووالی کووردن پشووت کسووی، یوواری ۸ ●
. ضعف، سسوتی، نواتوانی ۲نرساندن، تنها گذاشتن. 

 (.۳۴۸، ص المنجد)
 (. ۳۱۱، ص دعم )ذیل...، نگهداری، ...  :تَدعِیم

المنجـد ؛ ۳۱۱، ص المـوردحمایت، پشوتیبانی ) ●
 (.۳۱۱، ص فی ...

بَ 
َ

بل
َ

 )ذیول : تا  خوردن، معلق بودن، آویزان بودنتَل
 (۳۳۳، ص ذبکب

؛ ۳۱۲، ص المـوردنوسان کردن، نوسان داشوتن ) ●
 (.۱۱۱، ص المنجد فی ...

در نوسان بودن، در تغییر : در تناو  بودن، تَرَاوََ  بَزیْنَ 
 (. ۳۵۱، ص روحبودن )میان دو چیز( )ذیل 

بین دو عدد بودن، در حدود فولان ... و بهموان ...  ●
، ص المـــورد؛ ۱۵۱، ص المنجـــد فـــی ...بووودن )

۳۱۱.) 
زعَ 

َّ
: خود را برتر شمردن )از ...(، فخرفروشی کوردن تَرف

خاطر چیووزی(، حقیوور شوومردن، خوووار شوومردن )بووه
 (. ۳۱۸، ص رفع یلذ)کسی را( )

)از بدی، زشتی( اسوتنکاب ورزیودن، کسور شوأن  ●
، ص المنجــد فــی ...خووود دانسووتن، دوری جسووتن )

 (.  ۳۱۵، ص المورد؛ ۱۴۸
ع

ُّ
: غرور، فخرفروشی، تکبّور )نسوبت بوه چیوزی(، تَرف

ــع ذیوولتحقیوور، خوارشووماری )چیووزی را( ) ، ص رف
۳۱۲ .) 

د المنج)از بدی، زشتی( استنکاب، دوری، تبری ) ●
 (.۱۴۸، ص فی ...

هَزة : مسخرگی، هرزگی، هور چیوز باطول و بیهووده؛ تٌرَّ
 (. ۵۴، ص تر  )ذیلدرود، حقه، حیله 

. ۲وپورت. فایوده، خرتارزش، چیز بی. چیز بی۸ ●
. باطول، ۳معنوی، یواوه، شِورووِر. سخن بیهووده و بی

. راه فرعوی ۱. رویداد بد، پیشوامد نواگوار. ۳بیهوده. 
 (.۸۳۴، صالمنجد فی ...)

بِیه
ْ

: تشبیه، مقایسه؛ تمثیل، حکایت، قصه؛ تشوبیه، تَش
انگاری، انتسوا  صوفات انسوانی بوه خداونود انسان

 (. ۱۱۸، ص شبه )ذیل)الهیات( 
« تمثیل، حکایوت، قصوه»و « مقایسه»های معنی ●

، ص المـورد؛ ۴۳۳، ص المنجد فـی ...غلط است )
۳۲۱.) 

قَ ب دَّ
َ

مبالغه کوردن گویی کردن، : لاب زدن، گزافهتَش
)درمورد چیزی(، وراجوی کوردن، پرچوانگی کوردن، 
مهمل گفتن؛ متحیر شدن، انگشوت بوه دهوان شودن 

 (. ۱۱۵، ص شد )ذیل 
ولوچه پیچانودن، . )برای تظاهر به فصاحت( لب۸ ●

. )بوا چرخانودن گوشوۀ ۲گوشۀ دهوان را چرخانودن. 
. )سخن( کو  دادن، ۳دهان( مردم را مسخره کردن. 

 ←ملاحظووه حوورب زدن )ادن و بیطووول و تفصوویل د
ــی ... (. ۳۲۸، ص المــورد( و )۴۱۳، ص المنجــد ف

وراجوی »جز بوه فرهنـگهوای موجوود در همۀ معنی
 غلط است.« کردن، پرچانگی کردن

دَ  رَّ
َ

، شـرد )ذیول: ...؛ ولگردی کردن، هورزه گشوتن تَش
 (. ۱۸۲ص 

، ص المنجـد فـی ...های بالا غلط اسوت )معنی ●
 (.۳۲۸، ص المورد؛ ۴۱۱

ززرِید
ْ

، ص شــرد )ذیوول: اخووراج، تبعیوود، نفووی بلوود تَش
۱۸۲ .) 

. ۲سوووووازی. . )عمووووول( آواره کوووووردن، آواره۸ ●
ــی ...دوشووی )بهخانمووانی، خانهبی ــد ف ، ص المنج

 (.  ۳۲۸، ص المورد؛ ۴۱۱
 )ذیول : اعتقواد، ایموان )موثلًا بوه موضووعی(تَصْدِیق
 (. ۱۱۳، ص صد 
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؛ ۲۱۳، ص المورد ←های بالا غلط است )معنی ●
 (.۱۲۱، ص المنجد فی ...

مْسِززیّ 
ُّ

صْززوِیرُ الش ، ص صــور )ذیوول بوورداری: فیلمالتَّ
۱۱۵ .) 

 برداری. عکاسی، عکس گرفتن، عکس ●
 )ذیول : سرزن  سوخت، نکووه ، گوشومالیتَاْنِیف
 (. ۴۲۱، ص عنف

المنجـد فـی توبیخ، برخورد تند، سرزن  شدید ) ●
 (.۳۳۸، ص المورد؛ ۸۱۲۴، ص ...

ب  (. ۴۱۵، ص غيب )ذیل .، گریز: ..تَغَیُّ
؛ ۳۳۱، ص المـورد ←معنوی بوالا غلوط اسوت ) ●

 (.۸۱۱۵، ص المنجد فی ...
 (. ۴۵۱، ص فصل ذیلوبرگ، ... ): ...، شا تَفْصیل

 معنی بالا غلط است. ●
ل ، قبـل )ذیول پوذیرش ۀ: قابلیت، توان پذیرش، قووتَقَبُّ

 (.۱۲۱ص 
؛ ۳۱۸، ص المـوردهوای بوالا غلوط اسوت )معنی ●

 (.۸۸۲۱، ص لمنجد فی ...ا
نفس ندارد، کسی که ثبات، کسی که اعتمادبه: بیتُکَلَزة

 (. ۸۲۳۱، ص وکل ذیلپیوسته به دیگران تکیه دارد )
وابسووته بووه دیگووری، متکووی بووه دیگووران، سووربار  ●

 (.۳۱۱، ص المورد؛ ۸۱۱۱، ص المنجد فی ...)
ن  (. ۵۳۳، ص کهن )ذیل: ...، حدس، گمان تَکَهٌّ

ــی ...لا غلووط اسووت )معنووی بووا ● ، ص المنجــد ف
 (.۳۱۲، ص المورد؛ ۸۲۱۱

مَ 
َّ
مَ و  تَلَث

َ
تَث

ْ
خود را پوشاندن، رو گرفتن؛ خوود  ۀ: چهراِل

ــثم )ذیوول را پوشوواندن، لثووام زدن، روبنوود زدن ، ص ل
۵۱۱ .) 

بر بینی یا دهان روبند گذاشتن، دهوان یوا بینوی را  ●
 (.۸۲۴۸، ص المنجد فی ...پوشاندن )

ع  (. ۸۱۳۱، ص منع )ذیل عدم قبول : ردّ،تَمَنُّ

، ص المـوردامتناد، خودداری، اجتنا ، احتوراز ) ●
۳۴۳.) 
ل ، ص مهـل )ذیل داری: کندی، آهستگی، مهلتتَمَهُّ

۸۱۳۱ .) 
تأنی در کار، انجوام آرام کوار، انجوام کوار از سور  ●

، ص المـورد؛ ۸۳۱۳، ص المنجـد فـی ...حوصله )
۳۴۳.) 

ع ، ميع )ذیل شدگیگی؛ ذو شدسازی، مایع: مایعتَمَیُّ
 (. ۸۱۳۴ص 

. )عمووول( آ  ۲. ذو ، )عمووول( ذو  شووودن. ۸ ●
، المـورد؛ ۸۳۴۲، ص المنجـد فـی ...شدن، میعان )

 (.۳۴۳ص 
دهی؛ سازی، آرای ؛ ترتیوب، ...، نظوام: منظمتَنْسِیق

بنووودی، روشووومند کوووردن؛ اقتصووواد نظوووم؛ نظام
 (. ۸۱۴۱، ص نسق )ذیل شدهریزیبرنامه

، المـورد؛ ۸۳۱۱، ص منجد فـی ...الهماهنگی ) ●
 (.۳۴۱ص 
ر

ُ
 )ذیول ها را(سازی )مثلًا: مسلسل، گلوله: پراکندهتَنَاث

 (. ۸۱۱۱، ص نثر
پراکنده بودن یا پراکنده شدن، پراکنودگی، پخو ،  ●

المنجـد فـی (. )۳۴۳، ص المـوردانتشار، پراکن  )
 (.۸۳۱۳، ص ...

اَدَا  سَ الصُّ  میوق کشوید: از توه دل آه کشوید، آه عتَنَفَّ
 (. ۱۴۸، ص صعد )ذیل

المنجـد نفس راحتی کشید، خیال  راحت شود ) ●
 (.۱۵۳، ص المورد؛ ۱۳۳، ص فی ...
س  (. ۸۸۲۲، ص نکس )ذیل : وازایاییتَنَکُّ

ـــایی ۀنگارنوووده تووواکنون واژ ● را در جوووایی  وازای
 است.نیافته
قَ  ززقَ و  تَنَززوَّ پسووند بووودن، : سووختگیر بووودن، مشکلتَنَیَّ

 (. ۸۸۳۱، ص نو  )ذیل دن )در کاری(بین بوباریک
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سووولیقه شووودن، )در خووووراک، پوشووواک( خوش ●
، المنجـد فـی ...ذوق شدن )پوش شدن، خوششیک

 (.۳۱۲، ص المورد؛ ۸۳۱۱ص 
مزززیّ  آمیز، دار، تووووهینآمیز، کنایوووه: ...، طعنوووهتَهَکُّ

 (. ۸۸۱۱، ص تهکم )ذیل تحقیرآمیز
 ص، المنجـد فـی ...های بالا غلط اسوت )معنی ●

 (.۳۱۳ص ، المورد؛ ۸۳۱۱
نَائی

َ
، ثنـی )ذیل: مدحی، مدیحی، ستای ، تمجیدی ث

 (. ۸۸۳ص 
المنجـد برانگیز )آمیز، تقدیرآمیز، سوتای تحسین ●

 (. ۸۴۳، ص فی ...
ورة

َ
: تحریک، هیجان، اضفرا ؛ سرکشوی، طغیوان؛ ث

، ثـورانقلا ، شورش، طغیان، جنب ، آشو  )ذیول 
 (. ۸۸۳ص 

غلوط «  ، جنب ، آشو تحریک، اضفرا»معنی  ●
 (. ۸۴۱، ص المنجد فی ...است )

: له کردن، خورد کوردن، کوبیودن، آسویا کوردن جَرَشَ 
 (.  ۸۲۱، ص جرش )ذیل

کوفته کردن، بلغور کردن )دانۀ گندم و ماننود . نیم۸ ●
المنجد فی . کوبیدن، خرد کردن، پودر کردن )۲آن(. 

 (. ۸۵۳، ص ...
مّا 

َ
 (. ۵۱۲، ص لمع )ذیل : چرم برقیجِلْدٌ ل

 ورنی، چرم ورنی.  ●
، ص ربــط )ذیوول : ارتوو  )مصوور(الجَززیشُ المُززرابِط

۳۱۳ .) 
معنی نیوز بوه المـرابطو « ارتو »معنی به الجيش ●
اسووت « سوونگرگرفته، در سوونگر، آموواده در سوونگر»
 (. ۸۱۸۳، ص المورد)

: استوار، مصمم، پابرجا؛ محتاط، پرحزم، پخته، حازِم
 (. ۸۱۴، ص حزم )ذیل دوراندی 

. ۲قوودم . قوواطع، بووا عووزم راسووخ، مصوومم، ثابت۸ ●
. عاقلانوه، ۳پذیر، لایتغیر ]نظر[ قفعی، نهایی، تزلزل

، المورد؛ ۲۱۱، ص المنجد فی ...سنجیده، معقول )
 (.۳۳۳ص 

 (. ۸۵۳، ص حشا )ذیل : مبادا که توحاشا لک اُن
المنجـد فـی از تو به دور است، از تو بعید است ) ●
 (. ۳۳۱، ص وردالم؛ ۲۵۸، ص ...

: خم کردن، تا کردن، منحنی کردن )چیوزی را( حَجَزنَ 
 (. ۸۴۸، ص حجن )ذیل

، ص المنجد فی ...)چو ( خم کردن، خماندن ) ●
منحنوی »غلط است و معنی « تا کردن»(. معنی ۲۱۴
 دقیق نیست.« کردن
ة

َ
: تیر، شاه تیر، تیرک اصلی، پوی، سوتون اصولی حَمّال

 (. ۲۲۳ص ، حمل )ذیل ساختمان، حمّال
(. ۳۱۱، صالمـوردویژه سوتون اصولی )ستون، به ●

 اند.ها غلطدیگر معنی
پرستی افراطی، : تعصب نژادی، میهنالحَمِیّة القَومِیّزة

 (.۲۲۳، ص حمو )ذیل شووینسم
 حمیّت ملّی، عِرق ملّی.  ●

، ص ختـر )ذیول پیشوه: فریبکار، نابکار، خیانتخزاتِر
۲۳۳ .) 

المنجـد  ←غلط است ) «فریبکار، نابکار»معنی  ●
 (. ۳۵۱، ص المورد؛ ۳۱۳، ص فی ...

زار تَّ
َ

، ختر )ذیل پیشه، فریبکار، نابکار: خا ن، خیانتخ
 (. ۲۳۳ص 

المنجـد فـی غلط است )« فریبکار، نابکار»معنی  ●
 (.۱۱۳، ص المورد؛ ۳۱۳، ص ...

تَزرَ 
َ

: فووریفتن، گووول زدن )کسووی را(، غوودر ورزیوودن، خ
، ختـر)با کسی( )ذیول خیانت کردن، نابکاری کردن 

 (. ۲۳۳ص 
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، ص المنجـد فـی ...بدترین نود خیانوت کوردن ) ●
 (.۱۱۳، ص المورد؛ ۳۱۳

دِرَ 
َ

، ص خـدر )ذیول : ...، مفلوج شدن، فلج شودنخ
۲۳۱ .) 

 ←غلط اسوت )« مفلوج شدن، فلج شدن»معنی  ●
 (. ۱۱۱، ص المورد؛ ۳۱۴، ص المنجد فی ...

لَ 
َ

ل
َ

، ص خـکل )ذیول: رهواکردن، تورک کوردن، ... خ
۲۳۱ .) 

دست از یواری )کسوی( برداشوتن، )کسوی را( بوه  ●
هنگام نیواز تنهوا گذاشوتن، پشوت )کسوی را( خوالی 

  (.۳۴۱، ص المنجد فی ...کردن )

لان
ْ

: ناامیووودی، یوووأس؛ نووواتوانی، درمانووودگی، خِزززل
 (. ۲۳۱، ص خکل )ذیلپناهی بی
رسووانی، عوودم مسوواعدت، فروگووذاری در یاری ●

 (. ۳۴۱، ص نجدالم)عمل( یاری نکردن )
رَشَ 

َ
، خـرش )ذیول : خراشیدن، تراشیدن؛ خارانودنخ

 (. ۲۱۲ص 
 ←غلوط اسوت )« خارانودن»و « تراشیدن»معنی  ●

 (.۱۱۱، ص المورد؛ ۳۴۱، ص المنجد فی ...
م  الزدَّ

ُ
 دلی، لفوف و ظرافوتمشربی، زنده: خوشخِفَة

 (. ۲۴۱، ص خف )ذیل
گوشوتی داشتنی بوودن، خوشبرویی، دوستتودل ●

 (.۱۸۱، ص موردال)
و  ة الرُّ م ←: هموان معنوی ]خِفَّ [؛ نشواط، خِفَـةُ الـد 
 (. ۲۴۱، ص خف )ذیل دلیشور، زنده

گوشوتی داشتنی بوودن، خوشبرویی، دوستتودل ●
 ، همان(.المورد)

 )ذیول معاشورتزنده، خوش: دلپذیر، دلخفیف الدّم
 (. ۲۴۱، ص خف

المنجـد گوشت )داشتنی، خوشبرو، دوستتودل ●
 (. ۱۸۱، ص المورد؛ ۳۱۱، ص ی ...ف

لود
ُ

 (. ۲۴۱، ص خلد )ذیل: ...؛ اقامت، توقف خ
المنجـد فـی غلط اسوت )« اقامت، توقف»معنی  ●
 (.۳۸۱، ص...

نثی
ُ

 (. ۲۱۱، ص خنث )ذیل : خنثیخ
در فارسی به کسی که فاقد دستگاه تناسلی یا اندام  ●

گوینوود می خنثــیجنسووی متمووایز و رشوودیافته باشوود 
(، حال آنکه در عربی به موجوود زرگ سخنفرهنگ ب)

گوینود می خنثـیدوجنسی، هم مذکر و هم مونوث، 
 (. ۱۲۱، ص المورد؛ ۳۲۴، ص المنجد فی ...)

یط بَکرَة
َ

 (.  ۴۸، ص بکر )ذیل: نخ، ریسمان خ
 نخ قرقره.  ●

 ناپذیری؛ اعتیواد: استقامت، پایوداری، خسوتگیدَأب
 (. ۲۵۱، ص دمب )ذیل

. عادت، طبع، خوی ۲در کار. . پشتکار، جدیّت ۸ ●
 (.۱۳۸، ص المورد؛ ۳۳۸، ص المنجد فی ...)

بَ فززیع علززی
َ
: پایووداری کووردن، اسووتقامت کووردن، دَأ

، ص دمب )ذیوولناپذیر بووودن )در چیووزی( خسووتگی
۲۵۱ .) 

)در کوواری( پشووتکار داشووتن، جوودیّت داشووتن  ●
 (.۳۳۸، ص المنجد فی ...؛ ۱۳۸، ص المورد)

 (. ۲۵۴لی؛ چماق )ص : سنجاق، سنجاق قفدَبّو 
(. ۱۳۱، ص المــورد. پووونز )۲گرد. . سوووزن تووه۸ ●

ینــی دبــوس : گوول سووینه، سوونجاق سووینه. دبِــوس ز
ــی ــزی / افرنج سوور. قفلی، سنجاق: سوونجاقانکلی

 (. ۳۳۳، ص المنجد فی ...)
 (. ۲۵۴، ص دج )ذیل : مرد شاخداردَجاجَة الحَبَش

، ص المـورد؛ ۳۳۱، ص المنجد فی ...بوقلمون ) ●
۱۳۴ ) 

 (. ۳۱۱، ص در  )ذیل: ژاندارمری، پلیس دَرَکه
 (. ۳۱۱، ص المنجد فی ...ژاندارمری ) ●

 (. ۳۸۲، ص دفع )ذیل : نگهداریدِفا 
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ــی ...دفوواد ) ● ــورد؛ ۳۴۸، ص المنجــد ف ، ص الم
۱۳۱ .) 
ة  (.۳۲۱، ص دور )ذیل : گردشدَورِیَّ

کوودام چهووار معنووی متفوواوت دارد کووه هیچ دوریــة ●
، المنجد فی ...؛ ۱۱۱، ص لموردانیست )« گردش»

 (. ۳۵۱ص 
رّا 

ُ
: نوعی مگس سبز و براق که از آن نوعی زهر تهیِه ذ

 (.۳۳۱کردند )ص می
 (. فرهنگ بزرگ سخنذراریح، مگسک ) ●

 (. ۳۴۲، ص رشد: ...، معقول )ذیل راشِد
 معنی بالا غلط است.  ●

ززا  گیر، زن، کشووتی: ورزشووکار، پهلوووان )مشووترَبَّ
 (.۳۱۳، ص ربعو ...(.)ذیل بردار وزنه

، ص المورد؛ ۱۲۱، ص المنجد فی ...بردار )وزنه ●
۱۴۳ .) 

: بغرنج؛ در رنوج و زحموت، گرفتوار مشوکلات، رَبِک
 (. ۳۱۳، ص رب  )ذیل آشفته و پریشان

کوه حال )  آنسردرگم، آشفته، سراسیمه، پریشوان ●
، ص المـوردکارها از دسوت  خوارج شوده( )ۀ شیراز
 (.۱۳۱، ص فی ...المنجد ؛ ۱۴۱

ة البَی   (. ۳۱۱، ص رب )ذیل : زن میزبانرَبَّ
 (.۱۴۱، ص الموردخانم خانه، کدبانوی خانه ) ●

رَة
ْ

خ  )ذیول : بردگان، بندگان، عملۀ بیگاریرِجالٌ السَّ
 (. ۳۳۸، ص سخر

کارگران بیگواری، کسوانی کوه بوه بیگواری گرفتوه  ●
 غلط است(.« بردگان، بندگان»شوند. )معادل می

 (. ۳۱۳، ص رخ  )ذیل : ...، وکالت، اختیارخصَةرُ 
، ص المنجـد فـی ...های بالا غلط اسوت )معنی ●

 (.  ۱۱۸، ص المورد؛ ۱۳۸
فَ ، رَشِفَ ، رَشَفَ 

َ
فَع اِرتَش  موزه کوردن: ...؛ مزهتَرَشَّ

 (.۳۴۳، ص رشف )ذیل

المنجد فی  ←غلط است )« مزه کردنمزه»معنی  ●
  (.۱۱۱، ص المورد؛ ۱۱۱، ص ...

: واگوذاری، ...، پوذیرش، قبوول؛.. لِ: تفواهم، ضُوخرُ 
 (. ۳۴۱، ص رضح )ذیل همدردی

؛ ۱۱۴، ص المورد ←های بالا غلط است )معنی ●
 (. ۱۱۱، ص المنجد فی ...

 (. ۳۵۸، ص رمش )ذیل: چشمک زدن رَمَشَ 
ـــم  زدنپلوووک زدن )در عربوووی  ● ـــزَ را  چش  غَمَ

 گویند(.می
  (.۳۵۸، ص رمش )ذیل: آماس چشم رَمَش

 ورم ملتحمۀ چشم.  ●
 (. ۳۵۸، ص رمش )ذیل: مژه، مژگان رِمْش

اسوت  مژ جمع  مژگانغلط است. « مژگان»معنی  ●
 است.  رُمُوشکه معادل آن در عربی 

ة
َ

 (. ۳۵۸، ص رمش )ذیل : چشمکرَمْش
المنجد فـی یک پلک زدن، یک چشم به هم زدن ) ●
 (.۱۱۱، ص ...

فتادن؛ فربه بودن : نرم بودن، سست بودن، پایین ارَهِزلَ 
 (. ۳۵۳، ص رهل)تن، پوست( )ذیل 

ووِل شوودن )گوشووت یووا . فروهشووته شوودن، شُوول۸ ●
المنجد فـی . متورم شدن، باد کردن )۲پوست بدن(. 

 (. ۱۵۴، ص المورد؛ ۱۵۸، ص ...
ح  (. ۳۱۳، ص سلح )ذیل دار: شیشۀ ایمنزُجاجٌ مُسَلَّ

 شیشۀ ایمنی.  ●
 (. ۳۲۱، ص یتز )ذیل : وازلینزَیٌْ  مَاِدنّی

 (.۱۸۳، ص الموردروغن کانی، روغن معدنی ) ●
ة  (.۳۵۳، ص سيل )ذیلبودگی : مایعیت، مایعسائِلِیَّ

 حالت ساِ ل، مایع بودن، سیال بودن.  ●
 (. ۳۳۲، ص سد )ذیل : ...، تناسب، شایستگیسَدَاد
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المنجـد فـی  ←غلط اسوت )« شایستگی»معنی  ●
بهتر اسوت  (. ضمناً ۱۲۱، ص المورد ؛۲۱۱، ص ...
 نوشته شود. « مناسب بودن»، «تناسب»جای به

 (. ۸۱۳۱، ص ميل )ذیل : سفح مایلسَطْحٌ مائِل
 دار. سفح شیب ●

 (. ۳۱۱، ص سفل )ذیل : ته، گودی، ورطهسُفل
ــورد ←غلووط اسووت )« ورطووه»معنووی  ● ، ص الم

۱۳۱.) 
 (. ۳۱۱، ص سلف )ذیل: وام، قرض؛ مساعده سُلْفَة

، المنجد فی ...ت پیشاپی  )پرداخت، پرداخپی  ●
 (.۱۳۸، ص المورد؛ ۱۵۱ص 

 (. ۳۱۴، ص سل  )ذیل: اخلاق، من  سُلُو 
؛ ۱۵۲، ص المنجد فـی ...معنی بالا غلط است ) ●

 (.۱۳۲، ص المورد
: سنبوسه، سنبوسوج )نووعی پیراشوکی کوه سَنْبوُسَزک

 (. ۳۴۴پزند( )ص مثلثی شکل می
 د است. سنبوسه پیراشکی نیست و توضیح نیز زا  ●

: گناه، سیئة؛ شرارت؛ بدی، بداقبالی، ناهنجواری سَیِئَة
 (. ۳۱۳، ص سوء )ذیل

غلوط « بوداقبالی، ناهنجواری»و « شرارت»معنی  ●
، ص المـورد؛ ۴۸۱، ص المنجـد فـی ... ←است )

۱۱۲.) 
ی

ّ
فرهنگ؛ بوازاری، مربووط بوه : عامی، پست، بیسُوق

 (.۳۱۱، ص سو  )ذیل بازار
المنجـد فـی ؛ ۱۱۲، ص لموردا) بازاری، عامیانه ●
« فرهنوگعوامی، پسوت، بی»(. معنی ۴۲۱، ص ...

 غلط است.
عنوان های آن را به: نوعی گیاه مصری که برگسَیْسَبَان

 (. ۳۵۳کنند )ص مسهل مصرب می
 سیسبان.  ●

ناموه : قرارداد بسوتن، عهدناموه بسوتن، موافقتشزارََ  
 بندی کردن )با کسوی(امضا کردن، شرط بستن، شرط

 (.  ۱۸۳، ص شرط )ذیل
. در معاملووه شوورط گذاشووتن، معاملووۀ مشووروط ۸ ●

. بر یکدیگر شرط گذاشتن، شروطی را بورای ۲کردن. 
، ص المـورد، ۴۱۸، ص المنجد فی ...هم گذاشتن )

۱۱۴ .) 
، ص شــيع )ذیوول : پیووروی کووردن، تقلیوود کووردنشززایَعَ 
۱۱۸ .) 

 غلط است. « تقلید کردن»معنی  ●
و  عی موواهی بووزرگ کووه در : موواهی کپووور، نوووشززبُّ

شووود )ص های دجلووه و فوورات یافووت میرودخانووه
۳۵۱ .) 

وط موواهی کپووور نیسووت. در خوزسووتان بووه آن  ● شووبط
وط  گویند. می شيربُدو گاهي  شبُّ

 
َ

، ص شتل )ذیل: جوانه، نشا، گیاه نورسیده، نهال شَزتْلَة
۱۱۲ .) 

ــی ...نشووا ) ● ــد ف ــورد؛ ۴۳۱، ص المنج ، ص الم
۱۱۲.) 

 (. ۱۱۱، ص شحر )ذیل کا، سار: توشَحْرُور
 باسترک سیاه.  ●

 (. ۱۱۱، ص شحور )ذیل : توکا، سارشُحْوَر
 باسترک سیاه. ●

: قوی بود، نیرومند بود، باشهامت بود، دلیور شَدَّ اَزْرُهُ 
 (. ۱۱۴، ص شد )ذیل بود
از او حمایت کرد، از او پشتیبانی کرد، او را یواری  ●

 (.۴۱۲، ص ..المنجد فی .؛ ۱۱۳، ص الموردکرد )
کِیمَة

َّ
دنده، لجباز، خوودرأی، : لجوج، یکشَدِیدُ الش

 (. ۱۳۱، ص شکم )ذیلسر شق، خیرهسرسخت، کله
من ، کسي کوه طبع، بزرگنفس، بامناعتباعزت ●

 (. ۴۱۵، ص المنجد فی ...رود )زیر بار زور نمی
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اش بگشاد، : به او گشای  بخشید، سینهشَرََ  صَزدْرَهُ 
 (. ۱۸۲، ص شرح )ذیل شیداش بخدلگرمی

، ص المـورداو را شاد کرد، او را خوشوحال کورد ) ●
 (.۴۱۴، ص المنجد فی ...؛ ۱۱۱
ة  (. ۱۲۳، ص شعر )ذیلفرنگی، ورمیسل : رشتهشِاْرِیَّ

ة ●  : ... ورمیشل.شَاْرِیَّ
گوواهی؛ شووعور، شززاور : دانوو ، شووناخت، معرفووت، آ

گوواهی؛ بصوویرت، درک، بیوون ، قووو مدرکووه؛ ۀ خودآ
سوواس؛ عاطفووه؛ ادراک، فهووم؛ ذکوواوت، حووس، اح

وحوصووله، فراسوت، زیرکووی؛ تیزهوشووی؛ حووال، حال
 (. ۱۲۳، ص شعر )ذیلروحیه 

، «دانووو ، شوووناخت، معرفوووت»هوووای معادل ●
گاهی» فهم، »، «مدرکهۀ بصیرت، بین ، قو»، «خودآ

حووال، »، و «ذکوواوت، فراسووت، زیرکووی، تیزهوشووی
 غلط است.« وحوصله، روحیهحال
خوالی بوودن )موقعیوت، منصوب، ...( : آزادی، شُغُور
 (. ۱۲۱، ص شَغَرَ  )ذیل

خالی بودن، بلا تصودی بوودن پُسوت یوا منصوب  ●
 (. ۴۴۱، ص المنجد فی ...)

: ...، قدردانی، حق شناسوی؛ تحسوین، تمجیود، شُکْر
 (۱۳۳، ص شکرستای  )ذیل 

المنجـد فـی سپاس، سپاسگزاری، شُکر، تشوکر ) ●
 (.۱۴۱، ص المورد؛ ۴۱۱، ص ...

، ص شـکم )ذیول: دهنه، افسار، هویزه، لگوام کِیمَةشَ 
۱۳۱.) 

رود و بایود کار نمیدر فارسی معیار به  هَویز  ۀواژ ●
 حذب شود.

ناپذیری، سووری، سرسووختی، سووازش: خیرهشَززکِیمَة
شووقی؛ توووهین؛ تحقیوور، دنوودگی، لجاجووت، کلهیک

 (. ۱۳۱، ص شکم )ذیلاهانت 

جد فی المنمنشی )عزت نفس، مناعت طبع، بزرگ ●
 (.۴۱۵، ص ...

 (. ۱۳۸، ص شهد )ذیل : شناسنامهشَهادةُ الوِلَادة
 گواهی ولادت.  ●

، تمایوول، ...: آرزو، ...، حسوورت، ...، تمنووا، شَززوْق
 (. ۱۳۱، ص شو  )ذیل طلب، خواست

 های بالا غلط است. معنی ●
 : تلخه، گندم دیوانه )گیاه(، نوعی ماش.شَیْلَم

 (.۱۱۲، صالموردچاودار ) ●
، صرخ )ذیل : نعره، ماق؛ داد، فریاد، شیون، نالهراخصُز

 (. ۱۱۴ص 
غلوط اسوت « شویون، نالوه»و « نعره»های معادل ●

 ۀ(. واژ۱۵۲، ص المورد، ۱۲۱، ص المنجد فی ...)
 نیز در فارسی رایج نیست.  ما 

، صـرخ )ذیل ک کننده، نعره: فریادزننده، شیونصَرّاخ
 (. ۱۱۴ص 

 است.  غلط« کنندهشیون»معنی  ●
 (. ۱۱۴: راه، جاده )ص صِرا 

 غلط است.« جاده»معنی  ●
گیری، مسووابقۀ کشووتی؛ کشوومک ، : کشووتیصِززرا 

 (. ۱۱۱، ص صرع )ذیل زدوخورد
المنجد فی ؛ ۱۵۲، ص الموردمبارزه، نبرد، ستیز ) ●
 (. ۱۲۵، ص ...

، ص صـرخ )ذیل : نعره، داد؛ شیون، فریاد، نالهصَزرِی 
۱۱۴ .) 

 (. صراخ ←است ) صُراخمعنی به صَرِی  ●
ه دُّ

َ
رَ خ  )ذیل : چهره در هم کشید، روی عبوس کردصَاَّ
 (. ۱۴۲، ص صعر

گونۀ خود را ازروی تکبر و غرور کج کوردن، قیافوه  ●
ــی ...گوورفتن ) ــد ف ــورد؛ ۱۳۱، ص المنج ، ص الم

۱۵۱.) 
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، صلح )ذیل : ...؛ شایستگی، درخوری، قابلیتصَلا 
 (. ۱۴۵ص 

. سوود، ۲اد و خرابوی. . درستی، خوبی، ضد فس۸ ●
 . راستی، درستی.۳. مناسبت. ۳نفع، مصلحت. 

، صلف )ذیل : به خود بالیدن، نازیدن، لاب زدنصَلِفَ 
 (. ۱۱۸ص 

 غلط است. « لاب زدن»معنی  ●
: خودپسند، نازنده، مغرور، خوودبین، خودسوتا، صَلِف
، ص صــلف )ذیوول زن، فخرفووروش، پُرموودعالاب
۱۱۸ .) 

؛ ۱۳۵، ص منجـد فـی ...المغرور، فخرفوروش ) ●
 (.۱۵۵، ص المورد
وپرداخته، موورد : کار، عمل، فعل؛ ...؛ سواختهصَزنیِاَة

 (. ۱۱۱، ص صنع )ذیل حمایت؛ آفریده، مخلوق
؛ ۴۱۲، ص المورد ←های بالا غلط است )معنی ●

 (. ۱۱۱، ص المنجد فی ...
کة  (. ۸۱۱، ص حر  )ذیل: فیلم سینمایی صُوَرٌ مُتَحَرِّ

 (.۴۱۳، صلمورداکارتون ) ●
 )ذیول : توأمین اجتمواعی، بیموۀ عوامضَمان جَمَزاعِّ 

 (. ۱۱۱، ص ضمن
، ص المـوردپیمان امنیت مشترک بوین کشوورها ) ●

۴۸۳ .) 
تَرَ 

ْ
مان المُش ]  تأمین اجتمواعی،  : همان معنیالضَّ

 (. ۱۱۱، ص ضمن )ذیلبیمۀ عام[ 
 پیمان امنیت مشترک بین کشورها.  ●

اکتشوافی، ... ، هواپیموای گشوتی: طائِرَة الِاستِطلا 
 (۱۳۱، صطلع)ذیل 

 معنی بالا غلط است. ●
 )ذیول : ففرتاً، ذاتاً، طبعواً؛ البتوه، حتمواً، طبیعتواً طَبْازا  
 (. ۱۸۱، ص طبع

طور حوتم، یقینواً، البتوه، مسلماً، بدون شوک، بوه ●
ــی ...؛ ۴۲۸، ص المــوردصوودالبته ) ، ص المنجــد ف

۱۵۱.) 
ها را به سور کننود و شوانه : چادر )که زنان عر طَرْحَة

 (. ۱۸۵، ص طرح )ذیل بپوشاند(
؛ ۵۱۳، ص المنجـد فـی ...روسری بلند، مقنعه ) ●

 (.۴۲۳، ص المورد
 (. ۱۲۸، ص طرف )ذیل : چشمک زدنطَرَفَ 

 پلک زدن، پلک بر هم گذاشتن. ●
 (. ۱۲۱، ص طفح )ذیل: سرشار بودن، ... طَفَحَ 

؛ ۵۸۸ص  ،المنجد فـی ...سر رفتن، لبریز شدن ) ●
 (.۴۲۴، ص المورد

رَ  : پووی  بووردن، گسووترش دادن، دگرگووون کووردن، طَززوَّ
 (. ۱۳۱، ص طور )ذیل متحول کردن )چیزی را(

به حالت بهتر درآوردن، بهبود بخشویدن، متحوول  ●
، ص المــورد؛ ۵۲۳، ص المنجــد فــی ...کووردن )

۴۳۲.) 
، ص منـی )ذیول: صبر طولانی، رنج دیرپا طُولُ الأناة

۳۲ .) 
 صدر، شکیبایی، بردباری. سعۀ  ●

کند )ذیول : کسی که دیرزمانی تحمل میطَویلُ الأناة
 (. ۳۲، ص منی
 دارای سعۀ صدر، بردبار، باحوصله، شکیبا.  ●

ان  (. ۱۳۱، ص طين )ذیل : ناوشکنطَیَّ
 (.۵۳۲، ص المنجد فی ...ساز )کار، گِلگِل ●

 (۱۱۱، صظهرزَهرُ الحَدِید )ذیل  ← ظَهرُ الحَدِید
 است. مدخل نشده فرهنگدر  هرُ الحَدِیدزَ  ●

 (. ۱۴۸، ص عکل )ذیل جو، ملامتگر: عیبعاذِل
، المنجد فی ... ←غلط است )« جوعیب»معنی  ●

 (.۴۳۲، ص المورد؛ ۵۱۸ص 
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، ص عفــا )ذیوول : خوودا نگهوودارت باشوودعافززا  اللززه
۴۱۱ .) 

خداوند توو را سولامتی عفوا فرمایود، خودا توو را  ●
ند تو را صحت و سلامتی دهد. تندرست بدارد، خداو

حَفَظَوک »در عربوی « خدا نگهودارت باشود»معادل 
 است. « الله

ور علی
ُ
، ص عثـر )ذیول : دستیابی، کشف، ردیوابیعُث

۱۱۵.) 
تصادفی )چیزی را( پیدا کردن، تصوادفی )چیوزی  ●

، المـوردرا( یافتن، اتفاقی )به چیزی( برخورد کردن )
 (. ۴۱۱ص 

عووداوت؛ تجوواوز،  : دشوومنی، خصووومت،عُززدْوَان
 (. ۱۱۵، ص عدد )ذیل قصد آزارسوءقصد؛ حمله به

« دشمنی، خصومت، عداوت، سوء قصود»معنی  ●
حملۀ ناگهانی و شودید، »معنی به عُدْوَانغلط است. 

، ص المنجد فـی ...است )« تجاوز، تعرض، تهاجم
 (.۴۱۳، ص المورد؛ ۵۱۱
 (. ۱۱۱، ص عدل )ذیل : شوهرخواهرعدیل

 (.۵۱۱، ص نجد فی ...المباجناق ) ●
 (. ۱۱۱: شاخۀ کوچک، جوانه، پاجوش )ص عُسْلُج

؛ ۵۴۱، ص المنجـد فـی ...شاخۀ نورم درخوت ) ●
  (.۴۱۲، ص المورد

 (. ۱۱۱: شاخۀ کوچک، جوانه، پاجوش )ص عُسْلُوج
 (.عسل  ←است ) عُسْلُ معنی به عُسْلوُج ●

ززب
ْ

 )ذیوول : علووف، سووبزه، علوفووه؛ مرتووع، چراگوواهعُش
 (. ۱۱۴، ص عشب

غلوط « مرتع، چراگاه»و « سبزه، علوفه»های معنی ●
، ص المـورد؛ ۵۴۵، ص المنجـد فـی ... ←است )

۴۱۲.) 
ة  )ذیول گرایویگرایی، ملی: تعصوب قوومی، قوومعَصَبِیَّ

 (. ۱۱۵، ص عصب

، ص المـورد؛ ۵۱۲، ص المنجد فـی ...تعصب ) ●
۴۱۳.) 
 (. ۱۵۵، ص عفن ذیل: پوسیدگی، ... )عُفُونَة

، ص المنجـد فـی ... ←لا غلوط اسوت )معنی با ●
 (.۴۱۵، ص المورد؛ ۵۵۱

بَ علزی : تغییر دادن، تصحیح کردن، ویراستن، نقد عَقَّ
، ص عقـب )ذیول کردن، بررسوی کوردن )چیوزی را(

۴۱۸ .) 
؛ ۴۱۵، ص المـوردهای بوالا غلوط اسوت )معنی ●

 (.۵۵۴، صالمنجد فی ...
ربزویّ  فس التَّ  یول)ذ شناسوی آموزشوی: روانعِلمُ الزنَّ

 (. ۸۸۱۱، ص نفس
 شناسی تربیتی. روان ●

 (. ۴۲۴، ص عنصر )ذیل : نژادی، قومی؛ ...عُنْصُرِیّ 
 . نژادپرست.۲غلط است(. « قومی)». نژادی ۸ ●

، عنصـر )ذیول: نژاد، ملیت، نظریۀ نژادی؛ ... عُنْصُرِیة
 (. ۴۲۴ص 

، ص المنجـد فـی ...نژادپرستی، تعصب نوژادی ) ●
 (.۴۱۳، ص المورد؛ ۸۱۲۴

 (. ۴۳۸، ص عهر )ذیل : فاحشه، روسپیعَهْر
گری زنووا، زنووای محصوونه، فاحشووگی، روسووپی ●

 ( ۴۱۱، ص المورد؛ ۸۱۳۱، ص المنجد فی ...)
، ص غــرض )ذیوول : گوورای ، غوورض، تمایوولغَرَضززیّة
۴۳۵ .) 

طرفووی جانبووداری، سوووگیری، عوودم رعایووت بی ●
 (.۴۵۱، ص المورد)

 (. ۴۱۳، ص غمز )ذیل : پاشنۀ تفنگغَمّاز
 (.۱۱۱، ص الموردماشۀ تفنگ ) ●

ززة تُززورُ الهِمَّ
ُ
ــر )ذیوولعلاقگووی، ... : ...، بیف ، ص فت

۴۴۱ .) 
 (.۱۸۱، ص الموردمعنی بالا غلط است ) ●
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فَززَ  
ْ

خ
َ
: ...، خودسووتایی کووردن، فخرفروشووی کووردن، ف

 (. ۴۱۲، ص فخف  )ذیل رجزخوانی کردن
المنجـد فـی انود )های بالا غلط و نامترادبمعنی ●
 (. ۱۸۴، ص المورد؛ ۸۱۱۱، ص ...

زة
َ

فَخ
ْ

خ
َ
 : خودنمایی، خودستایی، تفاخر، فخرفروشویف

 (. ۴۱۲، ص فخف  )ذیل
خو  کاغوذ یوا . خ ۲وافواده. . پز، لاب، فیس۸ ●

، المورد؛ ۸۱۱۱، ص المنجد فی ...پارچۀ نو و غیره )
 (.۱۸۴ص 
خِیر

َ
 (. ۴۱۸، ص فخر )ذیل زن: لابف

 ( ۱۸۱، صالموردافتخارکننده، مفتخر ) ●
ة رْضیَّ

َ
 (. ۴۱۱، ص فرض )ذیل : فرضیه، تئوریف

را در عربوی  تئـوریغلوط اسوت. « تئوری»معنی  ●
 گویند. می نظََرِی ة
یّاض

َ
 (. ۱۸۱، ص فيض )ذیل : لبریز، سرشار؛ ....ف

المنجد ؛ ۱۳۱، ص الموردمعنی بالا غلط است ) ●
 (. ۸۸۸۱، ص فی ...

دِیمُ الاَهد بِ 
َ
، قدم )ذیل...  : دارای دوستی دیرینه باق

 (. ۱۳۱ص 
المنجد ؛ ۱۱۳، ص الموردمعنی بالا غلط است ) ●

 (.۸۱۳۱، ص فی ...
رْنُ الغَرال

َ
، قرن )ذیل برگی(: گیاهان شبدرمانند )سهق

 (. ۱۳۱ص 
 گیاه لوطوس.  ●

رْنَبیط
َ
 (. ۱۳۴: کلم قمری یا رومی )ص ق

 کلم گل.  ●
صِززیرُ البززا 

َ
 )ذیوول چشووم، لئوویم: خسوویس، ...، تنگق

 (. ۱۱۱، ص صرق
، ص المنجـد فـی ...های بالا غلط اسوت )معنی ●

 (.۱۱۳، ص المورد؛ ۸۸۱۵

صیر البا 
َ
چشوم، بخیول، دسوت، تنگ: ناتوان، کوتاهق

 (. ۱۳، ص باع )ذیلخسیس 
ــی ...) عوواجز، نوواتوان، ضووعیف ● ، ص المنجــد ف

۸۳۱.) 
طْع

َ
 (. ۱۱۳، ص قطع )ذیلشدگی، ... : ...، کوتاهق

 ، برش. بریدن، قفع کردن ●
 الِاکْتراث

ُ
ة  (. ۵۸۱، ص کرث )ذیل دقتی: ...، کمقِلَّ

ــی ...معنووی بووالا غلووط اسووت ) ● ، ص المنجــد ف
 (.۸۱۸، ص المورد؛ ۸۲۲۳

بیط نَّ
ُ
: کلم گل، کلم رومی، کلم قموری، قنبویط )ص ق

۱۱۸.) 
 ها غلط است.، بقیۀ معادل«کلم گل»جز به ●

هْرَمانَة
َ
 .(۱۱۳دار )ص : دایه، )خانم( خانهق

 غلط است.« دایه»معنی  ●
کِیمَة

َّ
ة الش وَّ

ُ
، شکم )ذیل: انرژی، نیرو، توان، قدرت ق

 (. ۱۳۱ص 
، ص المنجـــد فـــی ...عوووزم، اراده، ثبوووات رأی ) ●

۴۵۱.) 
کِیمَة

َّ
وِیُّ الش

َ
: قوی، نیرومنود، پرتووان، پور قودرت، ق

 (. ۱۳۱، ص شکم )ذیل پرانرژی
کِيمَة ●  ←اسوت ) کِيمَةشَدِیدُ الش  معنی به قوَِیُّ الش 

کِيمَة  (.شَدِیدُ الش 
، ص کـرو )ذیول : کنودن، حفور کوردن )چیوزی را(کَرَا

۵۸۵ .) 
المنجـد فـی لایروبی کردن )کانال، جوی، رود( ) ●
 (. ۱۱۵، ص المورد؛ ۸۲۲۵، ص ...

 (. ۵۸۵ای مرد باران )ص : گونهکَرَوان
 کاروانک.  ●

، کـرا )ذیول را( مثلًا: کانوالی)کندن  ،: حفر کردنکَرَی
 (. ۵۸۵ص 
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المنجـد فـی لایروبی کردن )کانال، جوی، رود( ) ●
 (. ۱۱۵، ص المورد؛ ۸۲۲۵، ص ...

مِش
ْ

 (. ۵۳۴: کشم  )ص کِش
(. در عربی ۸۲۳۱، ص المنجد فی ...نوعی گیاه ) ●

 گویند. می زَبِيبرا  کشمش
: جلوووگیری کووردن )از اشووک(، نگووه داشووتن کفْکَززفَ 

 . (۵۳۱، ص کفکف )ذیل )اشک خود را(
پاک کردن پیاپی )اشک(، پشت سرهم پاک کوردن  ●

، المــورد؛ ۸۲۳۱، ص المنجــد فــی ...)اشووک( )
۱۵۴.) 
 (. ۵۳۸، ص کنس )ذیل : جارو کردن، نظافتکَنْس

 غلط است. « نظافت»معنی  ●
وَ  

ُ
ضَّ ف

َ
 )ذیول: کامت شیرین باد، دهانت گرم باد لا ف

 (. ۴۵۵، ص فضَ  
لله؛ احسنت، گول آفرین بر تو، عالی گفتی، بارک ا ●

 گفتی. 
جنبود، خوورد، از جوا نمی: تکوان نمیلایُحَرِّ  ساکِنا  

 (. ۳۱۸، ص سکن )ذیل وحرکتحسبی
کنوود، دسووت روی دسووت . هوویچ کوواری نمی۸ ●

رسد، کاری بوه . آزارش به کسی نمی۲است. گذاشته
دهود، . به هیچ چیزی اهمیت نمی۳کار کسی ندارد. 

المنجـد م نیسوت )اعتنا است، چیزی بورای  مهوبی
 (.۲۴۱، ص المنجد فی ...؛ ۳۱۸، ص الأبجدی

ة
َّ

ل
َ
، لـَک   )ذیول: خوشی، شادمانی؛ لوذّت؛ شوهوترانی ل

 (. ۵۱۳ص 
ةغلط است. « شهوترانی»و « شادمانی»معنی  ●  لـَک 
حالت خوشایندی اسوت کوه از احسواس یوا ادراک »

فرهنگ بـزرگ « )دهدامری مفبود به انسان دست می
 گویند. می خوشیی تسامح به آن ( که با قدرسخن

مْح
َ
 (. ۵۱۱، ص لمح )ذیل : ...، لحظهل

ــی ...معنووی بووالا غلووط اسووت ) ● ، ص المنجــد ف
 (.۵۲۱، ص المورد؛ ۸۲۵۵

، ملـ  )ذیول خوار، حواصویل: مواهیمالکُ الحَرین
 (. ۸۱۳۳ص 

بوتیمار، غمخورک )نام دیگر این پرنوده در عربوی  ●
 است(.  بَلشَُون

، ص مــال )ذیوول : سوورمایۀ اندوختووهمززالٌ اِحتیززاطِیّ 
۸۱۳۳ .) 

 اندوختۀ احتیاطی. ●
، مشر   )ذیلگیری( : درجه، عقربه )در ابزار اندازهمؤشّزر

 (. ۸۱ص 
 شاخ .  ●

: درمانده، کوفته، وامانده؛ ناتوان و ازکارافتاده مُتَخزاذِل
 (. ۲۳۱، ص خکل)ذیل 

پذیر، فاقد روحیۀ مقاوموت )  طلب، سلفهتسلیم ●
المنجد فـی کند( )برابر دشمن مقاومت نمیکه در آن
 (.۳۴۸، ص ...

 (. ۳۱۸، ص رب  )ذیل : داوطلب، نامزدمُتَرَبِص
. ۲کننووده. کوورده، کمیننشسووته، کمین. درکمین۸ ●

 (. ۱۲۱، ص المنجد فی ...مراقب اوضاد )
زز  : )شووخ ( سوونگین، باوقووار، متووین، موووقر؛ مُتَرَمَّ

 نظر، متعصووب،خووودگیر، خشووک، رسوومی؛ تنووگ
 (.  ۳۸۱، ص زمت )ذیلخودرأی 

 ، غلط است. «خشک»جز های بالا، بهدلامع ●
د ززرِّ

َ
دوش؛ بووهدر؛ خانهخانمووان، آواره، دربووه: بیمَتَش

 (. ۱۸۲، ص شرد )ذیل جوماجراجو، حادثه
غلووط اسووت « جوموواجراجو، حادثووه»هووای معنی ●

 (.۵۱۱، ص المورد؛ ۴۱۱، ص المنجد فی ...)
بزات لَّ ها، مووارد نیواز، شورایط ت، خواسته: مفالبامُتَطَّ

 (۱۲۱، ص طلبشده )ذیل خواسته
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. نیازهوا، ۲ها، مقتضویات، الزاموات. . ضرورت۸ ●
المنجـد ها )چیزهای مورد نیاز، مایحتاج، نیازمنودی

 (.۵۱۱، ص المورد؛ ۵۸۳، ص فی ...
ر ، ص وتــر )ذیوول شووده، متشوونج: سووخت کشیدهمُتَزوَتِّ

۸۸۱۱ .) 
. پوورتن ، متشوونج ۲ره. . وخوویم، بحرانووی، تیوو۸ ●

. ۳(. ۸۱۱۳، ص المنجد فی ...؛ ۵۴۱، ص المورد)
 )قدیمی( سخت، خشک، غیرقابل انحنا. 

، ص حـر )ذیول: دستگاه گرمازا، دستگاه شووفاژ محَزرّ 
۸۴۱ .) 

ــی ...الحوورار  )دماسوونج، میزان ● ــد ف ، ص المنج
 (.۵۱۱، ص المورد؛ ۲۱۱

 (. ۳۱۸، ص رحب )ذیل : خوش آمدیدمَرحَبا  بِک
: مرحبـا بکـمخوش آمدی )جمله مفورد اسوت(.  ●

 خوش آمدید.
 الاُنْصُزریّة

ُ
ة

َ
هوای : مسئلۀ ملیت، مسوئلۀ اقلیتالمَسْأل
 (. ۴۲۴، ص عنصر )ذیل نژادی

مسوئلۀ نژادپرسووتی، موضوود نژادپرسووتی، معضوول  ●
 نژادپرستی. 

 (. ۸۱۱۲، ص نبط )ذیل : کاشف، مختردمُستَنْبِط
المنجد ؛ ۸۱۳۱ص  ،الموردمبتکر، نوآور، مبدد ) ●

 (.۸۳۴۵، ص فی ...
ززتَکَی  علیززه

ْ
: خواسووته، مووورد اتهووام، ادعووا، مووورد مُش

 )ذیولشکایت؛ خوانده، متهم، شخ  مورد شکایت 
 (۱۳۱، ص شکا

خواسووته، مووورد اتهووام، ادعووا، مووورد »هووای معنی ●
؛ ۴۵۱، ص المنجـد فـی ...غلوط اسوت )« شکایت
انوده، خو»نیز دقیقاً بوا « متهم(. »۸۱۳۱، ص المورد

 مترادب نیست.« شخ  مورد شکایت
د ززرَّ

َ
شووده، پناهنووده؛ نامرتووب، : فووراری، آواره، راندهمُش

 (. ۱۸۲، ص شرد )ذیل ژولیده

نامرتوب، »و « شوده، پناهنودهفراری، رانده»معنی  ●
؛ ۴۱۱، ص المنجــد فــی ...غلووط اسووت )« ژولیووده
 (.۸۱۳۴، ص المورد
زرِف

ْ
 )ذیلا : ناظر، بازرس، سرپرست، مدیر؛ راهنممُش

 (. ۱۸۴، ص شرف
کار رود، بوه علـیکه بوا حورب درصوورتی مُشْرِف ●
، ص المنجــد فــی ...اسووت )« سرپرسووت»معنی بووه

 (. ۸۱۳۴، ص المورد؛ ۴۱۳
 (. ۱۱۳، ص صد  )ذیل : تأیید، تصدیقمِصْدَاق

ــورد ←هووای بووالا غلووط اسووت )معنی ● ، ص الم
 (.۱۲۱، ص المنجد فی ...؛ ۸۱۱۲
آشفتگی، اضفرا ، ...؛ افسردگی، : پریشانی، مُضَایَفَة

، ص ضِــيق )ذیوول عصووبانیت، آزردگووی، رنجوو  ...
۱۸۸ .) 

، ص المنجـد فـی ...های بالا غلط اسوت )معنی ●
 (.۸۱۱۴، ص المورد؛ ۱۵۳

 : دقیق، درست، کامل، منظم، میوزان، مرتوبمَضْزبُو 
 (. ۱۵۳، ص ضبط )ذیل

 ←غلط اسوت )« کامل، منظم، میزان»های معنی ●
 (.۸۱۱۴، ص المورد؛ ۱۴۱، ص ... المنجد فی

 (. ۸۱۲۳، ص مطر )ذیل : رگبار، تگرگمَطَرَة
، المنجـد فـی ... ←های بالا غلط اسوت )معنی ●

 (.۸۱۱۸، ص المورد؛ ۸۳۳۱ص 
 (. ۱۲۴، ص طل )ذیل : مشرب، سرانگیز ]؟[مُطِلّ 

 مُطِـل  (. ۸۱۱۲، ص الموردمُشرب بر، مسلط بر ) ●
 ود.رکار میبه علیهمواره با حرب 

، ص ظهـر )ذیول : یاری، حمایت، پشوتیبانیمُظَاهَرَة
۱۱۸ .) 

ــی .... راهپیمووایی، تظوواهرات )۸ ● ، ص المنجــد ف
ــورد؛ ۵۳۵ . همیوواری، کمووک، ۲(. ۸۱۱۳، ص الم

 مساعدت. 
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 : فریفته، ستایشگر، مغرور، مفتخر، بالنودهمُاْجَب بِ 
 (. ۱۱۱، ص عجب )ذیل

ــورد ←هووای بووالا غلووط اسووت )معنی ● ، ص الم
 (.۵۳۴، ص المنجد فی ...؛ ۸۱۱۱

 (. ۴۳۸، ص عهد )ذیل دار: عهدهمَاْهُود الیه ب
اختیارشوووده در ...، اختیاریافتوووه در ...، تفویض ●

 (  ۸۱۱۴، ص الموردصاحب اختیار در ... )
ل  )ذیول : مورد اطمینان، مورد اعتماد؛ قابل استنادمُاَوَّ
 (. ۴۳۴، ص عول

، ص فـی ... المنجـدگاه، عامل اتکوا، پنواه )تکیه ●
 (.۸۱۴۱، ص المورد؛ ۸۱۳۱

ورز؛ شویفته، مشوتاق، کننده، عنایت: توجهمُکِبٌّ علی
 (. ۵۱۸، ص کب )ذیل مشغول )به چیزی(دل
که تمام تووان سخت گرم کاری، بسیار مشغول، آن ●

، ص المنجد فـی ...است )خود را صرب کاری کرده
ــورد؛ ۸۲۱۵ شوویفته، »هووای (. معنی۸۱۵۱، ص الم

کننده، توجه»غلط است و معنی « مشغولدلمشتاق، 
 دقیق نیست.« ورزعنایت
 )ذیول زده: هوار، دیوانوه، برافروختوه، هیجوانمَکْلُوب

 (. ۵۳۳، ص کلب
المنجد فـی ها غلط است )بقیۀ معنی« هار»جز به ●
 (.۸۲۳۲، ص ...

: روابووط، ارتباطووات؛ ملازمووات؛ محوویط، مُلابِسززات
  (.۵۱۱، ص لبس )ذیلفضا، دوروبَر 

. ]موضود[ ۲واحوال، شرایط، وضعیت. . اوضاد۸ ●
(. ۸۲۱۱، ص المنجـد فـی ...وکیف، چگونگی )کم

واحوال و چگونگی عمدتاً برای بیان اوضاد ملابسات
 رود.کار مییک موضود مبهم و ناشناخته به

روی، پیگیری، تعقیوب؛ موداومت، : ...، دنبالهمُلازَمَة
، لـزم )ذیول استقامت، پشتکار، همت، شووق و ذوق

 (. ۵۱۱ص 

، ص المنجـد فـی ...های بالا غلط اسوت )معنی ●
 (.۸۸۱۸، ص المورد؛ ۸۲۱۸

م
َّ
م، مُلَث

َّ
، لثم )ذیل دار، باحجا : روبنددار، نقا مُتَلَث

 (. ۵۱۱ص 
دارای نقا  بینوی و دهوان، دارای ماسوک بینوی و  ●

است( دهان )  کسی که دهان و بینی خود را پوشانده
 (. ۸۲۴۸، ص ..المنجد فی .)

: ملکوووت، سوولفنت روحووانی؛ پادشوواهی، مَلَکُززوت
 (. ۸۱۳۳، ص مل  )ذیل شاهی، شهریاری، سلفنت

. عووزّت، ۲. جهووان غیرمووادی، عووالم غیووب. ۸ ●
 (. ۸۳۱۴، ص المنجد فی ...عظمت، بزرگی )

ث  (. ۵۱۱، ص لوث )ذیل : آلوده، کثیف، چرکینمُلَوَّ
، ص دالمـور؛ ۸۳۱۱، ص المنجـد فـی ...آلوده ) ●

۸۸۱۴ .) 
 ، ص ؟(. مرس )ذیل : ...، مذاکرهمُمارَسَة

ــی ...معنووی بووالا غلووط اسووت ) ● ، ص المنجــد ف
 (.۸۸۱۱، ص المورد؛ ۸۳۳۲
، مـرع )ذیول ترقی )شهر(کننده، روبه: پیشرفتمِمْرا 

 (. ۸۱۸۸ص 
، ص المنجـد فـی ...خیز، سرسبز و خرم )حاصل ●

 (.۸۸۸۱، ص المورد؛ ۸۳۳۳
 (. ۸۱۵۸، ص فطح )ذیل بازیی، قوچ: گاوبازمُنَاطَحَة

شا  شدن، )عمل( با شا  به یکودیگر زدن بهشا  ●
 (. ۸۳۸۵، ص المنجد فی ...)

ة
َ

ش
َ
، نقش ذیل: مشاجره، ...؛ اعتراض، مخالفت )مُناق

 (. ۸۸۸۳ص 
، ص المنجـد فـی ...های بالا غلط اسوت )معنی ●

 (.۸۸۸۳، ص المورد؛ ۸۳۳۳
ورز؛ کننده، عنایوتوجه]  ت : همان معنیمُنْکَبٌّ علزی

، کـب )ذیولمشغول )به چیوزی([ شیفته، مشتاق، دل
 (. ۵۱۸ص 
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 مُکِبٌّ علی ← ●
: شیفته، مجذو ، غرق، مستحیل )در(؛ مُنْهَمِک فزی

در اختیارِ ...، اسیرِ ...، تسلیم )به کسی یوا چیوزی(؛ 
، ص همـ  ذیلمخت ، وقف )به کسی یا چیزی( )

۸۸۱۳.) 
ری(، سوخت سورگرم سخت مشغول، غرق در )کا ●

، ص المـورد؛ ۸۳۵۱، ص المنجـد فـی ...)کاری( )
۸۸۳۱.) 

ع
َ
 (.  ۸۲۳۸، ص ولع )ذیل: گرفتار، ... مُول
ــی ...معنووی بووالا غلووط اسووت ) ● ، ص المنجــد ف

 (. ۸۸۳۳، ص المورد؛ ۸۱۱۱
 )ذیول امیدشوده )بیموار(رفته، قفع: ازدسوتمَیْزؤُو 

 (. ۸۲۳۵، ص یئس
ننود بیموار یوا : )کسی یا چیوزی، مامیؤو  منزه ●

اسوت، آموز تنبل( که از او یا آن قفع امیود شدهدان 
امیدشووده، کووه بووه او یووا آن امیوودی نیسووت، قفع

، ص المنجــد فــی ...کننووده، نومیدکننووده )مأیوس
« رفتهازدسووت»(. معنووی ۸۸۳۳، ص المــورد؛ ۸۱۱۱

 غلط است.
، ص وزن )ذیوول : بودجووۀ الحوواقیمِیرانِیّززة مُلحَقَززة

۸۲۱۳ .) 
 ودجه.متمم ب ●

، ص لمـس )ذیول : ...، صاب، همووارناعِمُ المَلْمَس
۵۱۸ .) 

 های بالا غلط است. معنی ●
ینَزة ، ص نبت )ذیل : گیاه آرایشی، گیاه تزیینینَبَاتُ الرِّ

۸۱۱۱ .) 
 غلط است.« گیاه آرایشی»معادل  ●

وجو، کواوش، ... : ...، حفاری؛ بررسی، جسوتنَبْش
 (. ۸۱۱۲، ص نبش )ذیل

؛ ۸۳۴۱، ص المنجد فی ...ین، نَب  )شکافتن زم ●
 (.۸۸۱۴، ص المورد

 (. ۸۱۱۱، ص نجر )ذیل تراشی: چو نُجَارَة
، ص المورد ؛۸۳۱۱، ص المنجد فی ...اره )خاک ●

۸۸۱۱ .) 
سواز، پزشک؛ عینک: متخص  بینایی، چشمنَظّاراتی
 (. ۸۱۵۱، ص نظر )ذیل سازدوربین

ج، سووون. بینایی۲فروش. سووواز، عینوووک. عینک۸ ●
؛ ۸۳۲۳، ص المنجد فی ...سنجی )متخص  بینایی

 (. ۸۸۴۴، ص المورد
، ص نقــب )ذیوول : شوورکت تعوواونی، ... شوورکتنِقابَززة

۸۸۸۱ .) 
 اتحادیه، سندیکا، کانون.  ●

ال ، ص نقـب )ذیول : ...، اتحادیوۀ اصونابنِقابَة الاُمَّ
۸۸۸۱ .) 

 معنی بالا غلط است.  ●
 (.  ۸۸۸۱، ص نقع )ذیل : خیساندن؛ ...نَقِیْع
 خیسانده.  ●

: ...؛ تبوواهی، تبهکوواری، نابکوواری، نَکْسَززةو  نُکْززس
، نکس )ذیل فساد؛ زوال، انحفاط، سقوط، فروریزی

 (. ۸۸۲۲ص 
. ۲روی، بازگشووت بووه عقووب. رفووت، پووس. پس۸ ●

؛ ۸۳۱۲، ص المنجـد فـی ...ناکامی، عدم موفقیت )
 (.۸۸۵۱، ص المورد

، ص نمو )ذیل : ...، ترقی، ...، گسترش، پیشرفتنُمُزوّ 
۸۸۲۱ .) 

؛ ۸۸۵۲، ص المـوردهای بالا غلوط اسوت )معنی ●
 (. ۸۳۱۱، ص المنجد فی ...

سوازی : احیا، تجدید، تحول بنیوادین، دگرگوننُهُوض
 (.  ۸۸۲۱، ص نهض ذیل)چیزی را( )
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المنجـد فـی پا خاستن، برخاستن، بلند شودن )به ●
 (. ۸۸۵۳، ص المورد؛ ۸۳۱۴، ص ...

زف  )ذیول ازاد، اضافه، زیوادی، باقیمانوده: زیادتی، منَیِّ
 (. ۸۸۳۱، ص نيف

ـفبی  از، افزون بور، بوالای ...:  ● )   ثلَاثَـُون و نَيِ 
 (.۸۳۱۱، ص المنجد فی ...وچند( )واندی، سیسی
: مسخره کردن، اسوتهزا کوردن، ریشوخند کوردن، هَجا

 (. ۸۸۳۴، ص هجو )ذیلتحقیر کردن؛ ... 
را( برشومردن، . بدگویی کردن، معایوب )کسوی ۸ ●

ــی .... ... )۲هجووو کووردن.  ؛ ۸۳۴۳، ص المنجــد ف
 (.۸۸۱۱، ص المنجد الابجدی؛ ۸۲۱۲، ص المورد

 )ذیول : هریسه، غذایی از گوشت و بلغور؛ ...هَرِیسَزة
 (.  ۸۸۱۳، ص هرس

 حلیم / هلیم.  ●
 (. ۸۸۱۱: کاسنی فرنگی، آفدیو )ص هِنْدِبا ، هِنْدَب

 کاسنی.  ●
راع  الرِّ

ُ
ةالهَنْدَسَة ، هندسـی )ذیول : علم زراعوت، ...یَّ

 (. ۸۸۱۱ص 
 معنی بالا غلط است.  ●

 )ذیوول : آرموواتور، داربسووت آهنوویهَیْکَززلٌ حَدِیززدیّ 
 (.  ۸۸۴۱، ص هيکل

 . ، اسکلت فلزیاسکلت آهنی ●
ة  (. ۸۸۴۱، ص هيکل )ذیل : بافت، ریخت، ...هَیْکَلیَّ

 (.۸۲۸۳، ص الموردهای بالا غلط است )معنی ●
نِززیّ 

َ
ــن )ذیوول پرسووت، مشوورک، کووافرت: بوَث ، ص وث

۸۸۱۲ .) 
 غلط است. « مشرک، کافر»های معنی ●

ة نیِّ
َ
 (. ۸۸۱۲، ص وثن )ذیل پرستی: شرک، بتوَث

 غلط است. « شرک»معنی  ●
، وضـع )ذیول : پستی، زبونی، خواری، حقارتوَضَاعَة

 (. ۸۲۸۱ص 

ارزش بوووودن، نووواچیز بوووودن، اهمیتوووی، کووومکم ●
 (.۸۱۳۱، ص لمنجد فی ...اپاافتاده بودن )پی 

، وضـع )ذیول : دستگیری؛ اشغال، تصوربوَضْعُ الیَزد
 (. ۸۲۸۴ص 

، ص المنجـد فـی ...تصاحب، تصرب، تملوک ) ●
 (. ۸۲۳۴، ص المورد؛ ۸۱۳۴

، ص وفق ذیل: ...؛ رضایت؛ قرارداد، پیمان؛ ... )وِفاق
۸۲۲۱ .) 

، ص المنجـد فـی ...اتفاق نظر، اتفواق رأی، ... ) ●
 (. ۸۲۳۸، ص دالمور؛ ۸۱۳۱
، ص وقــی )ذیوول کننده: پیشووگیری، پیشووگیریوِقززائیّ 

۸۲۳۱ .) 
، المنجـد فـی ...؛ ۸۲۳۲، ص الموردپیشگیرانه ) ●

 (.۸۱۱۳ص 
هان

ْ
خوود؛ : آشفته، گیج، حیران، سرگشته، ازخودبیوَل

 (. ۸۲۳۸، ص وله )ذیل... 
، ص المنجـد فـی ...های بوالا غلوط اسوت )معنی ●

 (.۸۲۳۱، ص المورد؛ ۸۱۱۱
و 

ُ
، ص ولـع )ذیل : حری ، آزمند؛ مشتاق، شیفتهوَل

۸۲۳۸ .) 
المنجد فی مند )شیفته، بسیار دلبسته، بسیار علاقه ●
 (.۸۲۳۱، ص المورد؛ ۸۱۱۱، ص ...

زو 
ُ
، ولـع )ذیول : حرص، آز؛ شوق، اشتیاق؛ عشوقوُل

 (. ۸۲۳۸ص 
ــوردعلاقووۀ بسوویار، دلبسووتگی، عشووق ) ● ، ص الم

۸۲۳۱.) 
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